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  مقدمه
توان موفقيت و آاميابي  بندي آن از منظر امروز، نه مي بدون شناخت گذشته و تجزيه و تحليل و صورت

توان از آنها به عنوان منبع و چراغ راهي  هاي عظيم اجتماعي، اقتصادي و سياسي را ارزيابي آرد و نه مي طرح
هاي اجتماعي، آزمايشگاه و   شاهراهي است، براي آشف قانونمنديشناسي تاريخي جامعه. ستفاده نمودبراي آينده ا

اي براي تدوين فرضيات نوين؛ اين رشته  بستري براي آزمون فرضيات مطروحه و ماده خام و مطالعات اآتشافي اوليه
  .دهد ها و خدمات آاربردي مهم را در اختيار جامعه قرار مي اين جنبه

همگرايي تاريخ «آند،  آنگاه آه محقق تاريخ از منحصر آردن توجه خود به تحوّلات و امور شخصي اجتناب مي 
جامعه شناسي «ورزد،  شناس از تمرآز محض بر ساختارها اجتناب مي و زماني آه جامعه» و نظرية اجتماعي

  . گيرد شكل مي» تاريخي
، فراتر از صرف وقايع و حوداث رخ داده در گذشته است؛ شناسي تاريخي جامعهدر » تاريخي«مراد از اصطلاح 

هاي حاآم،  ها و ايام تاريخي، سلسله روح و مردة گذشته نظير يادمان آننده و بي مراد چيزي است غير از سنگيني آسل
اي است   بيان آنندة بستر زماني و مكانيشناسي تاريخي جامعهمفهوم تاريخي در . ها و ديگر رويدادها ها، پيمان جنگ

. پيوندند يابند و در آن به وقوع مي گيرند، معنا و مفهوم مي هاي تاريخي در آن شكل مي آه وقايع، رخدادها و پديده
اي از فهم و درك وقايع و  مفهوم تاريخي براي انسان، از سويي نوعي تاريخمندي يا ذاتيّت تاريخي آه دريچة تازه

سازد و از سوي ديگر نوعي درك و فهم تاريخي آه  هنگي را فراهم ميهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و فر پديده
ها و نهادهاي عيني به تفكر  ها، آاربست سازد، تا در خصوص تاريخمندي يا ذات تاريخي وقايع، پديده افراد را قادر مي

  ١.و تأمل پرداخته و به تحليل و تبيين آنها بنشيند
به آار رفته است، » ها شناخت و آگاهي به آن پديده«و » هاي گذشته هپديد«از آنجا آه واژة تاريخ به دو معناي 

است؛ تاريخ در » فلسفه نظري تاريخ«و » فلسفه نقدي تاريخ«و به همين دليل فلسفه تاريخ داراي دو اصطلاح 
  .رود نيز در همين دو معنا به آار مي» شناسي تاريخي جامعه«

اصطلاح . شناسي تاريخ اشتباه آرد  را نبايد با اصطلاح جامعهخيشناسي تاري جامعهشايان ذآر است آه اصطلاح 
شناسي است، در صورتي آه اصطلاح دوم معرفتي درجه  هاي رشته علمي جامعه اول معرفتي درجه اول و از گرايش

 شناسي تاريخي جامعهآنچه در اين جستار مورد توجه است، اصطلاح اول، يعني . دوم و مربوط به فلسفه علم
    .شدبا مي

                                                 

  .١٩٢. ؛ ص١٣٨٣، تابستان ٣٠تاریخ معاصر ایران، شماره . ١
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  ارتباط جامعه و تاريخ

بنابر . تاريخ همان جامعه است آه زمان بر آن سپري شده است .تاريخ، جامعة ديروز است و جامعه، تاريخ فردا
توان گفت آه جامعه  لذا مي. اين نتيجه جمع جبري جامعه و زمان تاريخ است و تاريخ منهاي زمان همان جامعه است

  .ندا و تاريخ دو روي يك سكّه

  شناسي تاريخي جامعهپيشينة 
شناسي تاريخي  با وجود اين جامعه. ور شد شناسي صحيح بايد از اطلاعات تاريخي بهره براي پديد آوردن جامعه

هاي ابتدايي به دست آورد و به تاريخ اقوام آمتر  در سده نوزدهم بخش بزرگي از اطلاعات خود را از مطالعة جامعه
  . توجه آرد
مرحله اول آن تا قبل . سر گذاشته است  در جوامع غربي تاآنون سه مرحله تاريخي را پشتخيشناسي تاري جامعه

آيشانه، و براي حل مشكلات جامعه  از دهة شصت در چالش با توتاليتريسم و با تأآيد بر دمكراسي و ليبراليسم راست
دي در جامعه با تأثير از پارسنز، و شناسي تاريخي در اين مرحله بدون نياز به تغييرات بنيا جامعه. به وجود آمد
  .، و بنديكس دنبال شد٤، مارتين ليپست٣، آيزنشتات٢، اسملسر١توسط مارشال

اين مرحله . هاي مقاومت اجتماعي به وجود آمد ها و جنبش مرحله دوم از ابتداي دهة شصت و با آشف نابرابري
 و ٣ و تامسون و در دهة هفتاد توسط چارلز تيلي٢ر آغاز و توسط برينگتون مو١ و نورت الياس٥با آثار مارك بلوخ

  . گيري شد  پي٤تدااسكاچپول
                                                 

بѧѧه شѧѧهروندي و طبقѧѧة اجتمѧѧاعي ، در »ایѧѧدئولوژي و آѧѧشمكش اجتمѧѧاعي«مارشѧѧال ضѧѧمن مѧѧورد مطالعѧѧه قѧѧرار دادن  .  ١

عصري آه ایѧن حقѧوق در آن تنهѧا         . پردازد  جتماعي از قرون وسطي به بعد مي      چگونگي پيدایش حقوق مدني، سياسي و ا      

به نوع پایگاه، طبقه و ثروت فرد وابسته بѧود و بѧا از هѧم پاشѧيدن ایѧن جوامѧع، تمѧایزات مѧذآور در حقѧوق شѧهروندي بѧه                                 

  .پدید آورد... وجود آمد و با خود تضادهایي در سطح ساختاري همچون عدالت توافق، رقابت، و 

شѧѧاگرد (  دموآراسѧѧي آمریكѧѧایي توسѧѧط اسملѧѧسر  – آѧѧارآردي و ليبѧѧرال – در فѧѧضاي سѧѧاختي شناسѧѧي تѧѧاریخي جامعѧѧه . ٢

هѧا      به تبعات ناشي از تفكيك ساختاري و افزایش خرده نظѧام            تغيير اجتماعي و انقلاب صنعتي    وي در   . آغاز شد ) پارسنز

 .پرداخت د آمده بود، و پيچيدگي آنها در طي مراحل مختلف آه با انقلاب صنعتي پدی

ي  هѧѧا هѧѧاي سياسѧѧي امپراطѧѧوري و تغييѧѧر در دیوانѧѧسالاري آنهѧѧا و نهادینѧѧه شѧѧدن نظѧѧام   ایزنѧѧشتات در ایѧѧن مرحلѧѧه، نظѧѧام .  ٣

  .آند ها را بررسي مي سياسي در این نوع دیوانسالاري

رایط نظѧم دموآراتيѧك و    بѧا تأسѧي از الگѧوي آمریكѧایي بѧه شѧ       نخستين ملѧت جدیѧد    و  انسان سياسي   ليپيست در دو آتاب     .  ٤

هѧاي غيراقتѧدارگراي پایѧدار و         هاي پوپوليستي به رژیѧم      هاي پایدار و چگونگي تبدیل انقلاب       هاي مؤثر در موآراسي     زمينه

) هѧاي مѧورد نظѧر بѧراي هѧر آѧشور مѧورد مقایѧسه                 دهي به شاخص    با نمره (تولد ملتي جدید را با مطالعه تطبيقي و تجربي          

  .آند سوئد دنبال ميفرانسه، آمریكا، آلمان و 

اثѧѧر رشѧѧد تحѧѧولات پيونѧѧد ميѧѧان رهبѧѧران نظѧѧامي و   ، ١٩٦١، منتѧѧشر شѧѧده در جامعѧѧه فئѧѧوداليبلѧѧوخ در اثѧѧر دو جلѧѧدي  .  ٥

هاي سياسي فئوداليسم قѧرن یѧازدهم بѧه بعѧد  در               حاميان آنها را در قرن نهم ميلادي و همچنين طبقات اجتماعي و سازمان            
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نشيني   در مرحله سوم همزمان با اضمحلال جهان دو قطبي و جنگ سرد و عقبشناسي تاريخي جامعهسرانجام 
فرناند برودل، اين مرحله با آثار مارآسيستي پري آندرسون و والراشتاين،  . شوروي از افغانستان به اوج خود رسيد

  .  اسكاچپول، آالينز و گيدنز به اوج خود رسيد٥مان، مايكل

  شناسي تاريخي تعريف جامعه
هاي هر زماني، از زمان يونان باستان تا  شناختي وقايع و حوادث گذشته براي فهم پديده  بررسي و مطالعه جامعه

شناس يافت  بلاي آثار انديشمندان جامعهبه طور جسته و گريخته در لا» شناسي تاريخي جامعه«گيري  زمان شكل
لذا شناخت آنها منحصر به . هاي اجتماعي بوده است شود؛ چرا آه تغيير و پويايي هميشه همراه جوامع و پديده مي

شده است، بلكه براي درك و تبيين آامل وقايع اجتماعي، دانشمندان به گذشته دور يا  بررسي آنها در زمان حال نمي
                                                                                                                                                         

  .آند جامعه فئودالي را بررسي مي

هاي روانشناختي و اجتمѧاعي      دهد تا جنبه    به جاي آنش، فرد را در مرآز توجه قرار مي         فرآیند متمدن شدن    الياس در   .  ١

از ایѧѧن رو سѧѧير تمѧѧدن از  . هѧѧا نѧѧشان دهѧѧد  انѧѧد، در صѧѧور اجتمѧѧاعي مѧѧرتبط بѧѧا انѧѧسان    زنѧѧدگي بѧѧشر را آѧѧه بѧѧه هѧѧم وابѧѧسته   

Courtoisie     به Civilite      و سرانجام Civilisation ورژوا                 راѧتبدادي و بѧطي، اسѧرون وسѧع قѧب در جوامѧبه ترتي 

  .گيرد همراه با تشكيل دولت پي مي

وي علѧѧي رغѧѧم عقلگѧѧروي انتقѧѧادي بѧѧه  .  آѧѧردشناسѧѧي تѧѧاریخي جامعѧѧههѧѧاي ارزشѧѧي و معنѧѧاداري را وارد  مѧѧور دغدغѧѧه.  ٢

شѧده، بѧه بررسѧي  طبقѧة     در جوامع دهقاني و آشاورزي بازسازي    ) ١٩٦٩ (هاي اجتماعي دیكتاتوري و دموآراسي      ریشه

هѧایي آѧه بѧراي ایѧن بازسѧاز ي بѧه آѧار         زميندار و طبقة بازسازي آننده، نوع ائتلاف آنها و نيز نوع خشونت یا دگرگѧوني            

  .پردازد   مي-تواند به پيدایش نظام اجتماعي جدید به انجامد   آه مي-رفته را 

داري و رشѧد دولѧت    و دو فرآینѧد آѧلان گѧسترش سѧرمایه    آند بѧه تѧضاد، آѧنش جمعѧي          تيلي آه آارآردگرایي را نقد مي     .  ٣

سه آنش جمعي رقѧابتي، واآنѧشي و حمѧایتي را در اروپѧاي پيѧشاصنعتي و در                  ) ١٩٧٥ (قرن شورشي ملي پرداخته و در     

  .  آند  بررسي مي٢٠ و ١٩قرن 

هѧا   دولتمچنين در وي ه. به منطق تحليل تطبيقي پرداخت) ١٩٨٤(  شناسي تاریخي جامعهروش و بينش در    وي در   .  ٤
شرایط انقلاب را ظهور آننده و نه سѧاخته شѧده و حاصѧل بѧي قѧصد و غѧرض تѧضادهاي چندگانѧه                     هاي اجتماعي     و انقلاب 

 .داند المللي مي هاي موجود، تحت شرایط اجتماعي، اقتصادي، بين گروه

بѧا  } قدرت در جوامع صѧنعتي  دوم و جلد ١٧٦٠قدرت از ابتدا تا جلد اول {)١٩٨٦(منابع قدرت  مان در دو جلد       مایكل. ٥

تقسيم قدرت به چهار منبع اقتصادي، ایدئولوژیك، سياسي و نظامي آه غلبه هر آدام با توجه به بستر تاریخي جهѧاني در           

داري  النهرین تѧا سѧرمایه   حال تغيير بوده است، جهش قدرت و سير توسعه جوامع انساني تا پيدایش تمدن غربي را از بين          

وي قدرت را در محورهاي توزیعي، اشتراآي و اجمѧاعي و نيѧز سѧطحي و عمقѧي، اقتѧداري یѧا               . آند  يري مي الملل پيگ   بين

انتشاري، در دولت شهرهاي یونان، روم  و اروپاي مسيحي تا عصر مدرن، همراه با شѧكل نظѧام سياسѧي و راهبردهѧاي                    

بѧراي  ) وطه، ائتلافي، رقѧابتي یѧا اسѧتبدادي   مشر( طبقات حاآمه مدرن متصدي نوسازي در اروپا با توجه به ساختار آنها           

بѧѧا توجѧѧه بѧѧه     رفورميѧѧست -نوسѧѧازي و سѧѧرانجام ایѧѧن طبقѧѧات در تبѧѧدیل بѧѧه فاشيѧѧسم، سوسياليѧѧسم اقتѧѧدارگرا یѧѧا ليبѧѧرال           

  .مورد بررسي قرار داده است)  سنتي-طلبانه یا اقتدارگر ليبرال، اصلاح( راهبردهاي اتخاذي 
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شناسي پويا، نيازمند شناخت  شناسي و به قول آنت جامعه اين تلقي از جامعه. اند آرده ها نيز توجه مي نزديك پديده
هاي دور جستجو  هاي آهن دارند و علل آنها را بايد در زمان هاي اجتماعي اغلب ريش تاريخي است؛ چرا آه پديده

  .آرد
اصر، مطالعة سير اجتماعي آن جامعة از مطالعة بنابر اين براي فهم مسائل اجتماعي يك جامعة توسعه يافتة مع

اگر از اطلاعات تاريخي جامعة مورد مطالعه صرفنظر شود و مطالعة اجتماعات ابتدايي . جوامع ابتدايي مؤثرتر است
را به اندازة مطالعة يك اجتماع متمدن معاصر مهم بشماريم، باز هم بدون اطلاعات تاريخي درجة اول قادر به تعميم و 

   ١.گيري آافي نخواهيم بود جهنتي
شناختي انديشمندان گذشته اين آه، تحليل آساني همچون افلاطون، ارسطو،  نكته قابل ذآر در باب مطالعة جامعه

هاي حاآم بر تاريخ، قبل از اين آه نتيجه فلسفه آنان  خلدون در رابطه با سير تاريخي و قانونمندي ابوريحان، و ابن
تحليل آنان در باب حكومت، تقسيم آار اجتماعي، طبقات، علل ظهور و . اريخي آنان استباشد، محصول مطالعات ت

  ٢.از مطالعه دقيق آنان در حوادث و وقايع تاريخي حاصل شده است... ها و  سقوط تمدن
هاي  ها و مكانيسم شناسي است آه در صدد بررسي فرآيند گرايشي در جامعه» شناسي تاريخي جامعه «بنابر اين

مطالعة گذشته جوامع، . آند يرات در جوامع است، تغييرات اجتماعي آه سيماي جوامع را دگرگون يا بازتوليد ميتغي
تغيير متقابل گذشته و حال، «آنند و سرانجام جستجوي  آنند، چگونه تغيير مي براي آشف اين آه آنها چگونه عمل مي

شدن آنها و در نهايت تلاش براي پيوند زدن، تنوير و ها و ساختاربندي  رويدادها و فرايندها، صورت گرفتن آنش
ها  ها، اطلاعات، تحليل  در اين نوع مطالعه، بر اساس داده٣.»ايضاح مفهومي، تعميم تطبيقي و آشف تجربي با يكديگر

  .شود هاي اجتماعي موجود پرداخته مي و مطالعات تاريخي به مطالعه و بررسي پديده
شناسان بايد تجربيات خود را با  آند آه جامعه خود توصية مي شناسي امعهدروآيم در آتاب قواعد روش ج

  ٤.اطلاعات تاريخي تأييد آنند

  شناسي تاريخي  موضوع جامعه
شناسي تاريخي  موضوع جامعه. اند شناسان تاريخي در مطالعات خود چهار سؤال را بررسي آرده بيشتر جامعه

  .سوالات چهارگانه زير استهمين توجه به 
اقوام . ٣جامعه انساني در چه مسيري سير آرده است؟ . ٢وضع ابتدايي انسان چه بود و چگونه تغيير آرد؟  .١

آيا امور اجتماعي مسيري دوري . ٤اند؟  آنوني خود رسيدهاجتماعي انساني با طي چه مراحلي به وضع گوناگون 
  شود؟ دارد و به اصطلاح تاريخ تكرار مي
هر يك از اين چهار پاسخ در تاريخ انديشة اجتماعي . ه پاسخ به آن داده شده استدر باب سؤال سوم، چهار دست

  .شناسي علمي، نقش خاصي ايفا آند تواند در جامعه اي مستقل دارد و مي ريشه
                                                 

   .٤٨٧، ص ٢، جتاریخ اندیشة اجتماعي. ١

  .فصل سومتاریخ در ترازو؛ .  ٢

   .٢٦، ص٥٦آتاب ماه علوم اجتماعي،  شماره . ٣

  .١٦٢ص  ترجمه عليمحمد آاردان، شناسي، قواعد روش جامعه.  ٤
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گرايي آلي يك خطي با واقعيات  ؛ چرا آه تكاملگرايان است آه آاملا از اعتبار افتاده است پاسخ اول از آن تكامل
  . دوفق ندار

در اين و دورآيم نظريه آنت . مراحلي چند طبق پاسخ دوم سير زندگي اجتماعي انسان، آلي است مشتمل بر
جام به نظام اجتماعي ديگري پر انس از نظر دورآيم تكامل اجتماعي، يعني گذار از يك نظام مكانيكي .دسته قرار دارد

هاوس مراحل تكامل  هاب .دگي فراوان برخوردار است در عين حال از پيچي.آه مبتني بر تقسيم آار اجتماعي است
  .داند اجتماعي را شامل پيدايش خويشاوندي و ظهور حاآميت و سازمان اجتماعي و انساني مي

هاي  بهره نيستند، اما احتمالا به آن فلسفه گرايي اجتماعي بي ها در باب مراحل تاريخي از تكاملگونه نظريهةاين 
ها متضمن وجوهي  افزون بر اين، اين نظرية. ي دارندشناسي نيستند، بستگي بيشتر عهتاريخي آه مورد قبول جام
هايي آه آلي و لاهوتي و يا نسبي افراطي نيستند،  هاي تاريخ مورد قبول، يعني نظريه هستند آه آنها را به فلسفه

هاي معدود به نتيجه  ه اتكاء نمونهنگرند و نيز ب ها با خوشبيني ناروايي به سير تاريخ مي اين نظريه. آنند نزديك مي
هاي معدودي به دست   آه بر اساس نمونهيعسير آلي حوادث اجتما اين نظرية، ،افزون بر اين ١.پردازند گيري مي
  . درخور اعتماد نيستند،آمده است

 پاسخ آساني است آه با استفاده از روش مطالعه منفرد ،سومين پاسخي آه به اين پرسش داده شده است
اساسا سير يك مورد هاي  نظريهدر چنين . دهند مي هنگها تغييرات يك يا چند بخش از آل جامعه را مورد تنظيم قرار فر

 اين .شود  ولي در عين حال امكان يافتن موارد قابل قياس ديگر آنار گذاشته نمي.گيرد ميفرهنگي مطمح نظرقرار 
  .لازم است، نميانجامدنظرية نيز به تعميمهايي آه براي تاريخگرايي افراطي 

  . رانند اي آه مطرح شد، تلويحا يا تصريحا از استمرار و همبستگي مراحل تاريخي سخن مي هاي سه گانه نظريه
گرايي از استمرار و  رويهاي ناشي از تكامل امام چهارمين نظرية برخلاف سه نظرية قبل براي پرهيز از زياده

 ، الزاما مراحل واقعي حوادث نيستند،شوند دگاه مراحلي آه نام برده مياز اين دي. گويد ستگي مراحل سخن نميبمه
اين نظريه . اند روند آه به منظور سنجش و مقايسه و تعميم مراحل واقعي طرح شده ال به شمار مي بلكه تيپهاي ايده

س تيپهاي آرماني واجد  يعني تنظيم مراحل بر اسا،رسد اين نظرية به نظر مي. از نظرية ماآس وبر تأثير پذيرفته است
  ٢.شناختي و براي تحقيقات تاريخي ـ اجتماعي ابزار مؤثري است ارزش جامعه

  شناسي تاريخي  روش جامعه
حال آن آه . شناسان تاريخي بر اثر عدم رعايت احتياط در مورد روشهاي تحقيق اسير روش تطبيقي شدند جامعه

شناس  اگر جامعه. بافي به آار برد بسازد و آنها را براي آليان زم هاي خود مقولات بي شناس نبايد از يافته جامعه
هاي او را  بندي او الزاما يافته نصيب نخواهد بود، ولي طبقه بندي از توفيق بي چنين آاري آند، البته از لحاظ طبقه

هايي  يافته. رار ورزدهاي خود اص شناسي آه خواستار قدرت تبيين باشد نبايد در تعميم يافته جامعه. تبيين نخواهد آرد
شناس نبايد به قصد  آه مربوط به يك دوره يا حادثه تاريخي هستند، ممكن است واقعا قابل تعميم باشند، ولي جامعه

  . ها بپردازد تعميم به گردآوري يافته
                                                 

  . ٥١٥، ص ٢تاریخ اندیشة اجتماعي، ج. ١

   .٥١٦ ـ ٥١٣، ص ٢تاریخ اندیشة اجتماعي، ج. ٢
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ي شناسي دين مسيحي، مفاهيمي مانند آليسا و فرقه و عضويت در فرقه و آداب عبادت برا مثلا در حوزه جامعه
ما نبايد تعميم را . توانند چگونگي دين را در خارج اروپاي غربي و امريكا تبيين آنند ولي نمي. اند درك مسيحيت لازم

هدف خود قرار دهيم، ولي در صورتي آه اطلاعات ما دربارة فرهنگها واقعا منجر به تعميم شود، بر ما حرجي 
  ١.نيست

  شناسي تاريخي هدف جامعه
وجوي سازوآاري است آه با آن جوامع تغيير  شناسي تاريخي آلان جست  هدف جامعه٢به نظر دنيس اسميت

ها  هاي انسان وجوي ساختارهاي پنهاني آه برخي از آنها آرمان جست. آنند آنند يا خودشان را با آن باز توليد مي مي
  .آنند، چه آنها را دوست بداريم و چه نداريم سازند و برخي را متحقق مي را سرآوب مي
هاي اجتماعي، آزمايشگاه و بستري براي آزمون فرضيات  راهي است براي قانونمندي شناسي تاريخي شاه جامعه
اي براي تدوين فرضيات نوين؛ اين  و ماده خام و مطالعات اآتشافي اوليه) گرايان دست آم باب طبع ابطال(مطروحه 

  ٣.قادي در اختيار جامعه خويش قرار مي دهدها و خدمات آاربردي مهم است آه اين رشته از منظر انت جنبه

   آلانشناسي تاريخي جامعهنقد 
) شناسي پويا جامعه (شناسي تاريخي جامعهاي آه  شيوه: گويد  آلان ميشناسي تاريخي جامعهروژ باستيد در نقد 

آند، ساده و  ر مياي بپردازد آه تصوّ گيرد، غالبا منحصر به اين است آه در آغاز پژوهش در بارة جامعه به آار مي
از ديدگاه ما اين شيوه مملو از خطر است؛ . آند تا به تمدن آنوني برسد حرآت خود را از آن آغاز مي. ابتدايي است
    ٤.اي است آه بيش از آن آه حقيقي باشد، فرضي است آيد، جامعه اي آه نقطة آغاز پژوهش به شمار مي چرا آه جامعه

  ري تاريخ و فلسفه نظشناسي تاريخي جامعه
گنجد و بخشهاي ديگر آن براي  شناسي تاريخي مي بديهي است آه بخش ناچيزي از فلسفة تاريخ در حوزة جامعه

شناسي تاريخي چه از لحاظ روش و چه از نظر محتوا از فلسفة تاريخ  گمان جامعه بي. شناس پذيرفتني نيست جامعه
شناسي  نيز به نوبة خود خدمات بس مهمي به تكامل جامعهفرق دارد، اما با وجود اين بايد گفت آه فلسفة تاريخ 

  .تاريخي آرده است
 بايد خاطر نشان آرد آه جمع جبري فلسفه نظري تاريخ و شناسي تاريخي جامعهدر باب ارتباط 

. هاي تاريخي، بيان نقاط مشترك جوامع در طول تاريخ و يافتن قانونمندي آنها فلسفه نظري تاريخ است شناسي جامعه
                                                 

  .٤٩٠، ص ٢تاریخ اندیشة اجتماعي، ج. ١

٢  . Dennis Smith; The Rise of Historical Sociology.  

  .٢٦. ، ص٥٦آتاب ماه علوم اجتماعي ، شماره .  ٣

 .٢٣٤. ص: شناسي دین مباني علم جامعه: روژه باستيد.  ٤
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شود، مجموع تاريخ انسان، ادوار  بي ديده مي رداشت مزبور چنانچه در آثار آنت، مارآس، هگل، اشپنگلر، و توينب
  .شود ها و چرايي و چگونگي دگرگوني جوامع را شامل مي تاريخي انسان، تاريخ فرهنگ و تمدن

ه شده است، با فلسفه نظري  آلان طبق تعريفي آه در اين نوشتار از آن ارائشناسي تاريخي جامعهبنابر اين 
شناسي تاريخي آلان به وجود چندين و چند جامعه مستقل و مجزا باور دارد آه هر يك  جامعه. تاريخ فرق دارد

شناسي  جامعهتر به عبارت دقيق. روند تطورات و تحولات تاريخي خاص خود را دارند و هر آدام به راه خود مي
اما فلسفة نظري تاريخ آل . پردازد هاي يك جامعه خاص در طول زمان مي يتاريخي آلان به بررسي و شناخت دگرگون

هاي  هاي مختلف را چيزي بيش از يافته داند و جامعه جامعه بشريت را، از آغاز تا انجام، يك موجود حقيقي واحد مي
دون اين آه به وحدت آن روند، ب آيند و از ميان مي انگارد آه به طور متناوب به وجود مي تشكيل دهندة آن موجود نمي

ها را، روي هم رفته پيكر موجودي به نام  به عبارت ديگر، فلسفه نظري تاريخ همه جامعه. موجود زياني برسانند
  .آند آه در تطور و تحول مستمر و دائم است تلقي مي» تاريخ«

صي واقعيتي ندارد و فقط الفردي آه تاريخ به عنوان يك موجود واحد شخ طبق ديدگاه اصالت تر،  به عبارت دقيق
شود، فلسفه نظري تاريخ واقعيتي  به عنوان ظرف تطورات اجزاء و افراد تشكيل دهندة تاريخ يعني جوامع، تلقي مي

بي به  هاي اشپنگلر و توين ها و تمدن گانة مارآس، ادوار فرهنگ گانة آنت، آمون پنچ ندارد و از اين رو مراحل سه
الجمعي آه مفهوم  اما طبق ديدگاه اصالت. شوند ي تاريخي در سطح آلان تلقي ميشناس هاي جامعه عنوان نظريه

هاي فوق به عنوان  شود، نظريه به عنوان يك آل واقعي و عيني، و با مفهوم بشريّت يكي انگاشته مي» تاريخ«
  . شوند هاي فلسفه نظري تاريخ قلمداد مي نظريه

 نظري تاريخ به لحاظ موضوع مطالعه، اين دو رشته مطالعاتي  با فلسفهشناسي تاريخي جامعهافزون بر تفاوت 
شناسانه، تفهم و درون فهمي،   مبتني بر تجربه، تخيل جامعهشناسي تاريخي جامعهروش . به لحاظ روشي نيز متفاوتند

در صورتي آه . هاي انسانشناسي، مردمشناسي و قومشناسي است و استفاده از داده١اي، روش همدلي روش مقايسه
ها خود از روش عقلي و براي تبيين آنها از تحليل عقلاني استفاده  فلسفه نظري تاريخ، براي اثبات يا رد گزاره

  .  آند مي
شناسي  هاي  جامعه ها و گرايش توان مدعي شد آه اآثر مكتب هاي ذآر شده و از منظري ديگر مي به جزء تفاوت

و هر گونه فلسفة تاريخي را آه به وجود الگوهاي تكرارشونده، شناسانة تاريخ هستند  هاي نظري غايت مخالف فلسفه
براي تاريخ بودند، طرد و نفي ) در شكل خطي، تكاملي، قانونمند و هدفمند( حضور قوانين و به نحوي قائل به غايت 

  . آردند
  
  

                                                 

١. Empathy.  
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  شناسي تاريخي سطوح جامعه

   خردشناسي تاريخي جامعه. الف

موعه روابط و مناسباتي آه در ساختار اجتماعي يك جامعه خاص بين در اين تلقي تاريخ عبارت است از مج
 به نحوي در مطالعات بنيانگذاران نخستين شناسي تاريخي جامعهاين سطح از . اجزا و عوامل متشكله آن وجود دارد

ها،  نزلتها و م شناسي تاريخ، مطالعه نقش در اين اصطلاح منظور از جامعه. شناسي مضمر و مكنون بوده است جامعه
ها، نهادهاي اجتماعي در طول تاريخ يك ملت يا جامعه براي فهم اوضاع و احوال فعلي آن   هنجارها، گروه ها، ارزش

شناسي  پويايي. اي است آه آنت آن را براي نخستين بار مطرح آرد شناسي اين اصطلاح به معناي پويايي. جامعه است
هاي مختلف  ها، هنجارها، منزلت مطالعه اين آه چگونه الگوها، نقش: شناسي پويا عبارت است از اجتماعي يا جامعه

  . اجتماعي به وجود آمده، چگونه تغيير و تحوّل يافته و چگونه به اين تغيير و تحوّلات ادامه داده است
 مطالعة تحوّلات و تغييرات اجتماعي ساختار اجزاء و  شناسي تاريخي، در اين سطح، به عبارت ديگر جامعه

در مرحله بعد با نگرش به واقعيتهاي تاريخي به شناخت . اصر تشكيل دهندة يك جامعة خاص در طول تاريخ استعن
دهنده ساختار جامعه معاصر و نقش هر يك در تحولات اجتماعي معاصر  معنا، مفهوم و اهميت اجزاء و عناصر تشكيل

شوند و  مطالعه مي» زمان«و در طول » حرآت« حال هاي اجتماعي در در اين نوع مطالعه، اجزاء و پديده. پردازد مي
  .گردد از اين راه قوانين عمومي رشد و پيشرفت اجتماعي آنها آشف مي

به عنوان مثال بررسي سلسله ساساني تا سقوط اين سلسله و ورود اسلام به ايران يك بررسي تاريخي است، 
تباط با ساير اجزاء و عناصر جامعه ساساني مانند هاي سياسي آن در ار ولي تبيين ساخت حكومت و ويژگي سازمان

ها و طبقات اجتماعي و نظام بسته و ارتباط آنها و امور مشابه ديگر و بالاخره آشف علل و  خانواده، جمعيت، گروه
  .شناسي تاريخي در سطح خرد است آثار و نتايج سقوط اين سلسله، از مطالعات جامعه

طبق اين باور . تواند وجود داشته باشد نيز مي» و نظرية اجتماعيهمگرايي تاريخ «همين جزءنگري در 
گيري از اين روش اين است آه  دليل بهره. شناسانه ارزيابي و سنجش شوند هاي تاريخي بايد در بستري جامعه پديده

ها و  ان پديدهلذا براي شناسايي روابط علّي و معلولي مي. شناسي هستند ها از مسائل مطرح در جامعه اآثر اين پديده
ها وقتي در طول زمان  برداري آرد، چرا آه پديده شناسي بهره هاي متداول در جامعه حوادث هر عصر بايد از روش

هاي   و نظريه  معلولي و با روش–گيرد، تاريخ است و زماني آه در جهت آشف روابط علّي مورد مطالعه قرار مي
بنابر اين محقق تاريخ نبايد از . است» ظريههاي اجتماعيهمگرايي تاريخ و ن«شناختي بررسي شود،  جامعه
  ١.شناسي براي بررسي تاريخ غفلت آند هاي متداول در جامعه روش

 و چند تن از ٣ و مطالعه تطبيقي اديان ماآس وبر٢شناسي تاريخي خرد خصيصه آثار دورآيم در حقيقت جامعه
فلسفه (تصور به اصطلاح مادي تاريخ «آند آه  ستدلال ميوبر ا. اند شناسان ديگر است آه از او متأثر شده جامعه

بيني و چه به عنوان فرمولي براي تبيين  ، چه به عنوان يك نوع جهان)نظري تاريخ و شناخت تاريخي در سطح آلان
                                                 

 .٢٦. صدیانت و سياست؛ .  ١

  .تقسيم آارو صور ابتدایي حيات دیني، .  ٢

 .دارياخلاق پروتستاني و روح سرمایه .  ٣
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به عنوان (» تفسير«اينجا وبر به جاي تبيين علّي از اصطلاح » .علّي واقعيّت تاريخي، بايد مردود شمرده شود
ها مبني بر تبيين آل جريان تكامل اجتماعي و  آند و با ادعاي مارآسيست استفاده مي) نفسه آافي است  آه فيروشي

هاي  توان به ويژه در مطالعاتي آه پيرامون ريشه هاي تفسير تاريخي خود او را مي نمونه. ورزد تاريخي مخالفت مي
خصائص . ذاهب جهان به عمل آورده است، مشاهده آردسالاري جديد و نفوذ اقتصادي م داري، توسعه ديوان سرمايه

در سطح خرد اين است آه در آنها تغييرات » شناسي تاريخي جامعه«شناسي  اساسي مطالعات وي از نظر روش
و از جهات خاصي با انواع ديگر جامعه و ( هاي اجتماعي و انواع جامعه بررسي گرديده  تاريخي خاص ساخت

   ١.و هم تبيين علّي و هم تعبير تاريخي را به ياري گرفته است) تغييرات آنها مقايسه شده
 با همين نگرش و سطح خرد به بررسي تكامل آلي يك نهاد ٣دولت يا آتاب ٢ تاريخ ازدواج بشرهمچنين در آتاب

  . ويژة اجتماعي پرداخته شده است

  نهادهاي اجتماعي شناسي تاريخي جامعه
توان، به   حوزة مطالعاتي و تحقيقاتي جديدي نيست و ريشة آن را ميينهادهاي اجتماع شناسي تاريخي جامعه

.  بازگرداند١٩٨٠ و ١٩٧٠در دو دهة » شناسي تاريخي جامعهعصر زرين «تعبير رندال آالنز، به مدتها پيش از 
وبر اثر اشپنگلر و تحقيقات و مطالعات نهادي و تمدني اثر ماآس ) ١٩٢٦ ( افول غربپس از انتشار و چاپ آتاب

و آتاب مهم ولي ) ١٩٢٠(شناسي دين  مجموعه مقالاتي دربارة  جامعهدربارة اديان جهاني و عقلانيت غربي در آتاب
، شاهد چاپ و انتشار دو اثر مهم و معتبر ديگر )١٩٣٠(تمدن و ناخرسندي آنمتأسفانه مهجور ماندة فرويد يعني 

 تر هستيم، آتاب سه جلدي لي و منظري بيروني و گستردهاندازي فرام نيز در بررسي رابطة قدرت و تاريخ از چشم
ساختارهاي زندگي : جلد اول{ اثر فرنال برودل، ) ١٩٨١ – ٤( ميلادي ١٨ – ١٥داري قرن  تمدن و سرمايه

فرايند تمدن ؛ و آتاب دو جلدي نوربرت الياس }چشم انداز جهان: جلد سومچرخهاي تجارت، : ، جلد دومروزمره
هر دو نويسنده بر ). ١٩٨٢(تكوين دولت و تمدن : و جلد دوم ) ١٩٧٨( تاريخ رفتار و سلوك  :جلد اول { سازي،

 ملتهاي مدرن –تر از آنچه آه از دل دولت  اند آه حيات اجتماعي را بايد در چهارچوب عوامل بسيار گستره اين عقيده
توان به فهم مناسب و درستي از حيات  ميآيند، مورد مطالعه و بررسي قرار داد؛ زيرا فقط از اين زاويه  بيرون مي

پردازد،  داري جهاني، روند تكوين دولت، و تمدنها مي اين دو اثر آه به مطالعة سرمايه. اجتماعي مدرن دست يافت
بازيابي و . بر آن استوار شده است» شناسي تاريخي جامعهعصر زرين «دهد آه  بخش مهمي از بنايي را تشكيل مي

 نيز انگيزة ديگري براي مطالعات تاريخي دربارة صور ١٩٧٠ و ١٩٦٠ليسم تاريخي در دو دهة احياء مجدد ماتريا
   ٤.مختلف اجتماعي و فرهنگي از يك منظر تمدني اختصاصا بلند مدت فراهم ساخته است

                                                 

  .٤٨ – ٤٧صص شناسي؛  جامعهباتومور؛ . بي. تي.  ١

٢ . E. westermarck; History of Human Marriage. 

٣    . . oppenheimer; The State. 

   .٢١٣، ص ٣٠، فصلنامه تاریخ ایران معاصر، شماره »:...اي علوم ماهيت بين رشته«. ٤
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پردازي  اي آه در سطح آلان نظريه شناسان تاريخي شناسي تاريخي خرد با آثار جامعه قابل ذآر است آه جامعه
 به ٥پردازان مكتب آنال  و سرانجام نظريه٤، شاما، آندي، گيدنز٣، فرناند برودل٢، آندرسون١آردند، مانند والراشتاين مي

  . تعالي رسيد
                                                 

هѧѧاي جهѧѧاني، سѧѧازوآار، عملكѧѧرد و   ري و ترسѧѧيم خѧѧط سѧѧير نظѧѧام دا والراشѧѧتاین بѧѧا تمرآѧѧز بѧѧر اقتѧѧصاد جهѧѧاني سѧѧرمایه . ١

 بر ابزار سرآوب توسط جوامع مرآز، آѧسب تعهѧد ایѧدئولوژیكي آادرهѧاي اداري و تقѧسيم            پایداري یا تحول آنها با سلطه     

هѧا   ي دولѧت در این مسير ویژگ. دهد اآثریت استعمار شده این نظام به حلقه جوامع پيراموني و نيمه پيراموني را نشان مي           

، شهرها، روستاها، وضѧع اقتѧصادي طبقѧاتي و قѧومي و فرهنگѧي آنهѧا را بѧا تأآيѧد بѧر سѧه آنѧشگر عمѧده ایѧن نظѧام یعنѧي                           

هѧѧاي   جنѧѧبش-) ١٩٨٩(هѧѧاي ضѧѧد نظѧѧام جنѧѧبشآنѧѧد و هѧѧر حلقѧѧه بѧѧه خѧѧصوص تѧѧوان   هѧѧا بررسѧѧي مѧѧي طبقѧѧات، ملѧѧل و قوميѧѧت

هاي حقوق بشر و مخالف دیوانسالاري در شѧرق و   جنبشهاي قومي، احزاب سنتي آمونيستي،     اجتماعي در غرب، اقليت   

 .   آند  را در این نظام تحت مبادله نابرابر، مطالعه مي-هاي آزادیبخش جهان سوم آه بيشتر شكل مذهبي دارند،  جنبش

 شناسѧѧي بѧѧا روش) ١٩٧٤(گѧѧذر از عهѧѧد باسѧѧتان بѧѧه فئوداليѧѧسم و تبارشناسѧѧيهاي دولѧѧت اسѧѧتبدادي وي در اثѧѧر دو جلѧѧدي .  ٢

شѧناختي سѧعي در فهѧم سرشѧت دموآراسѧي بѧورژوایي، آѧارآرد دولѧت ملѧي و رابطѧة بѧين                        تحقيق تѧاریخي و تعمѧيم جامعѧه       

داري،  آѧوچگرد، بازرگѧاني اوليѧه، بѧرده    ( هاي توليد  ها و همزیستي آنها با شيوه هاي اجتماعي از جمله دولت      بندي  صورت

  .در سير توسعه اروپاي غربي دارد) و فئودالي

شѧѧѧدن،  هѧѧѧاي اجتمѧѧѧاعي را تحѧѧѧت فرآینѧѧѧد سѧѧѧاختاري ، پدیѧѧѧده) ١٩٧٩ (١٨ – ١٥قѧѧѧرن : داري تمѧѧѧدن سѧѧѧرمایه در بѧѧѧرودل. ٣

هѧاي و رویѧدادها و ترآيѧب ایѧن      وي در ایѧن اثѧر بѧه سѧاختارها، دوره    . آنѧد  شدن مجدد بررسي مي زدایي و ساختاري   ساخت

دهѧد    اني خѧویش مѧورد مطالعѧه قѧرار مѧي          سه موضوع در هر عصر مي پردازد و هر آدام را در بѧستر جغرافيѧایي و انѧس                  

و ارتبѧاط آنهѧا بѧا حѧوزه سياسѧي و            ) بѧاز ، بѧسته، تحѧت سѧيطره        ( ها و جوامع، نقش انواع شهرها         واثرات طبيعت بر تمدن   

  .روال حرآت از اقتصاد شهر محور به اقتصادهاي جهاني در آار او بيشتر مشهود است

اآس را از جهت غفلت از قابليѧت دانѧایي و خردمنѧدي شѧورهاي انѧساني                 گيدنز با دیدگاهي نوتكاملي، نظریة تاریخي م      . ٤

هѧѧاي اجتمѧѧاعي را در سѧѧه شѧѧكل زمѧѧاني آѧѧنش متقابѧѧل روزانѧѧه، دورة زمѧѧاني زنѧѧدگي و       آنѧѧد و سѧѧاختاربندي نظѧѧام  نقѧѧد مѧѧي 

 بنيѧѧان هѧѧاي جوامѧѧع سѧѧاده منقѧѧسم بѧѧه طبقѧѧات آѧѧه دانѧѧد و بѧѧا ایѧѧن بنيѧѧاد نظѧѧري، ویژگѧѧي دگرگѧوني و بازتوليѧѧد نѧѧسلي نهادهѧѧا مѧѧي 

سازماني آنها بر طبقه نيست و جوامع طبقاتي آه بنيان سازماني آنها طبقاتي است، را با توجѧه بѧه ميѧزان تمѧایز زمѧاني ـ       

بѧه خѧصوص رابطѧة شѧهروندي و         ) دولѧت ملѧي   (مكاني، افزایش نظارت و نيѧز قѧدرتهاي قѧانوني، نظѧامي، مѧالي و دولتѧي                  

آیѧد، در   تابي و مراقبت و آنترل بازاندیشانه افراد جوامع طبقاتي پدید مي         اي و باز    نظارت آه با پویایي اطلاعات و رسانه      

   .گرایي آه از عناصر نهادین مدرنيته است، مورد آنكاش و بررسي قرار داده است آنار تشكيل دولت ملي و مليت

 شناس؛ ميشل فوآѧو،   شناس؛ مارشال سالنيز، مردم     نوربرت الياس، جامعه  : شش تن از متفكران مكتب آنال عبارتند از       . ٥
مكتѧب آنѧال نيѧز بѧر ضѧرورت رویكѧرد            . فيلسوف؛ و سه مورخ، یعنѧي بѧرودل، ایمانوئѧل لѧوروي لѧدوري، و ناتѧان واشѧل                  

آه منظور از   (» تاریخ آلى «در تلاشند تا یك     در مكتب آنال     این اندیشمندان . آند  تلفيقي بين رویكردهاي مختلف تأآيد مي     
» اى تѧاریخ زنجيѧره  «، یѧك  )هѧاى تѧاریخ   و ادغامى است از تمامى انواع، روشѧها و جنبѧه  آن نه تاریخ جهانى، بلكه ترغيب    

آنѧد، و یѧك      دهد، و از آمѧار و ارقѧام موجѧود اسѧتفاده مѧى              آه پدیده واحدى را طى دورانى طولانى مورد بررسى قرار مى          (
 .آند رویكرد ساختارى ـ آارآردى تدوین نمایند آه بر تداومها و نظامهاى جامعه تمرآز مى
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  شناسي تاريخي آلان جامعه. ب

 در آثار شناسي تاريخي جامعهاز آنجا آه تغيير و پويايي هميشه همراه جوامع انساني بوده است، اين سطح از 
تحولات يك جامعه، قانونمندييك جامعه، شناسي تاريخي آلان به بررسي  جامعه. شود شناسان ديده مي امعهاآثر ج
شناسي  جامعه. پردازد برد، مي هايي آه آن جامعه خاص پشت سر گذاشته و اين آه در چه وضعي به سر مي دوره

اعي است آه سيماي جوامع را دگرگون  در اين سطح در صدد بررسي فرآيندها و سازوآارهاي تغييرات اجتمتاريخي
آنند و  آنند، چگونه تغيير مي مطالعه گذشته جوامع، براي آشف اين آه آنها چگونه عمل مي. آند يا بازتوليد مي

ها و ساختاربندي شدن آنها  تغيير متقابل گذشته و حال، رويدادها و فرآيندها، صورت گرفتن آنش«سرانجام جستجوي 
  ١» .اي پيوند زدن، تنوير و ايضاح مفهومي، تعميم تطبيقي و آشف تجربي با يكديگرو در نهايت تلاش بر

شناس به بازسازي گذشته يك جامعه از طريق برقراري رابطة مجدد بين اجزاء ساختي آن  جامعه در اين تلقي 
هاي تاريخي نيست، بلكه منظور از برقراري رابطه صرفا از ديد يا تحليل علي يا تعليلي بين واقعيت. پردازد جامعه مي

به روابط متقابل بين اجزاء نيز توجه دارد تا در مجموع باگردهم آوردن اين واقعيتها به يك الگو يا مدل نظري 
شناس قادر خواهد بود تا بين واقعيتهاي از هم گسسته اولا،  از طريق مدل نظري است آه جامعه. دسترسي يابد

شناس فقط جوابگوي  بنابر اين در اين سطح جامعه. اري اين ارتباط را روشن آندارتباطي برقرار سازد و ثانيا، معناد
پردازد، چرا آه يك مدل  در تاريخ نيز مي» چطور«و » چه«در گذشته يك جامعه نيست، بلكه به پرسشهاي » چرا«

ريخي را در شود آه تمامي واقعيتهاي تا مي آورد و باعث  شناس نگرش سيستماتيك به وجود مي نظري در جامعه
  ٢.ارتباط منطقي امور با هم و در تأثير يكديگر مشاهده آند

شناسان نخستين از فلسفة تاريخ و بعدها از نظرية زيستي   از برداشت جامعهشناسي تاريخي جامعهسطح آلان  
بر اين برداشت متضمن وجود نوعي اولويت در ميان مسائل تحقيقي و نظري است و . تكامل تأثير پذيرفته است

  . آند مسائل مربوط به منشأ اجتماعي تمّدن، فرهنگ، و توسعه و دگرگوني يك جامعه خاص تكيه مي

   تغيير اجتماعيشناسي تاريخي جامعه
شود، چگونگي و امكان تبيين علل و   بررسي ميشناسي تاريخي جامعهيكي از موضوعهايي آه در سطح آلان 

شناس در بررسي تاريخي تغييرات اجتماعي عبارت  ي براي جامعهسوال اساس. عوامل تحول و تغيير اجتماعي است
آيا نظرية يا حداقل الگويي در باب تحول و تغيير تاريخي  اجتماع  وجود دارد؟ در اين خصوص  چهار : است از

  :رويكرد وجود دارد

  رويكرد زيست محيطي به تغييرات اجتماعي

شود؛ يعني تغيير در  مي اختي يك دوره يا يك جامعه اطلاق  به تغيير سشناسي تاريخي جامعهتغيير اجتماعي در 
گاهي هم تغيير به ). نظريه گنسبرگ( ترآيب توازن اجزاي جامعه يا نوع سازمان و همچنين هنري پديد آمده در زبان 

                                                 

١  . Dennis Smith; The Rise of Historical Sociology; P. ٣. 

   .٣٨٥مهدي ساده، روشهاي تحقيق، ص . ٢
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 نظرية (هاي مهم در جامعه است معناي تغيير در ارزشها و معاني موجود در يك دوره تاريخي يا در يك جامعه يا گروه
  . و ارتجاعي٣، خطي٢زاد ، درون١ خزنده،iدوري: انواع تغيير عبارتند از). رُز

ديدگاه مادي آه تغيير عناصر مادي را عامل  : در مورد عوامل تغييرات اجتماعي نيز دو ديدگاه وجود دارد
قاد دارد آه زماني آه طرز تفكر اين ديدگاه اعت. دانند مي هاي غير مادي آه انديشه را عامل تغييرات  داند و ديدگاه مي

اي ديگر خواهد يافت و به تبع آن جهاني ديگر تبلور  انسان دگرگون گرديد، رنگ و معناي جهان نيز در برابرش جلوه
   ٤.يابد مي

 به جامعه رويكردي است آه عناصر فرهنگي ـ اجتماعي را در محتواي آلي محيطي آه ٥ديدگاه زيست محيطي
با استفاده از اين ديدگاه در مورد جوامع مختلفي آه در جريان تكامل . آند  دارد، تحليل مييك جامعه در آن قرار

اند، خواهيم توانست بسياري از گوناگونيها را در ساخت اجتماعي و  اجتماعي ـ فرهنگي در طول تاريخ پديد آمده
 غالبا غير متشابه، از آغاز تاريخ در واقع، با وجود اين آه هزاران جامعه،. فرهنگي جوامع مزبور توجيه نماييم

توان به طور گسترده همه آنها را، به پنچ نوع جامعة اساسي، برحسب  اند، ولي مي انسان تاآنون پديد آمده
  :بندي آرد اند، تقسيم برداري از مجيط به آار برده استراتژيهاي معيشتي آه بر اين بهره

شايان . آاري، جامعة آشاورزي و جامعة صنعتي معة باغچه جامعة شكار و گردآوري خوراك، جامعة شباني، جا
ذآر است، افزون بر اين پنچ نوع جامعه، نوع ششمي هم در اآثر مناطق پيشرفته و تكنولوژيك جهان در حال ظهور 

تر  در هريك از مراحل تكاملي مزبور، ساخت اجتماعي ـ فرهنگي پيچيده. شود مي است آه جامعة فراصنعتي ناميده 
  ٦.شود مي 

  آنت 
اي صرفا در بارة سير عقلي  وي به آوردن نظريه. آنت نظر مهمي در بارة مراحل مختلف اجتماعي ارائه داد

هاي تكامل  جامعه اآتفا نكرد، بلكه در مقابل مراحل لاهوتي و فلسفي و اثباتي آه براي تكامل عقلي قائل شد، از دوره
  . في ـ حقوقي و دورة علمي ـ صنعتي نيز ياد آرداجتماعي مانند دورة ديني ـ نظامي و دورة فلس

زند  اي فرانسوي مي آميزد و به آن صبغه شناسي خويش خردگرايي را با فلسفة رومانتيك مي آنت در طرح جامعه
  . آند آورد و قوانين تكامل اجتماعي و ذهني را استخراج مي شناسي تاريخي در مي و به خدمت جامعه

  رويكرد اسپنسر
                                                 

١ . creeping.   

٢ . endogenous.  

٣. Lineal.  

  .١٩٧ ، ص ١ساروخاني، روش تحقيق در علوم اجتماعي ج . ٤

٥. Ecological approach.  

  .٩٨، ص . ..رابرتسون، در آمدي بر جامعه . ٦
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اين الگو يا مفهوم به يك تعبير همان الگوي . ورزد  تأآيد مي١»تطور اجتماعي«رت اسپنسر بر الگوي هرب
هاي تدريجي و انباشتي آه در مقابل حرآتهاي دفعتي و ناگهاني يعني انقلاب قرار  ه پديد:  است٢»تغيير اجتماعي«

شود و مبين حرآت از وضعيت ساده  ريف ميدارد؛ فرايند دروني يا درونزا آه غالبا با توجه به تفاوتهاي ساختاري تع
  . و غير تخصصي و غير رسمي به سمت وضعيتي پيچيده، تخصصي و رسمي است

بر خلاف نظر اسپنسر تحول اجتماعي فرايندي تك خطي و تك عاملي نبوده بلكه چند خطي و چند عاملي است؛ 
 فرهنگي جوامع مختلف فقط نبايد به يك الگو – اقتصادي و سياسي –از اين رو، در تحليل روند تحول شكل اجتماعي 

يا راه به عنوان فقط الگو يا فقط راه  ورود به صورتبندي مدرنيته نگريست بلكه راههاي مختلفي براي رسيدن به 
  .مدرنيته وجود دارد

   رويكرد مارآس
ند خطي و چند عاملي هاي اجتماعي را چ اين رويكرد پديدة. رويكرد مارآس در مقابل رويكرد اسپنسر قرار دارد

اين الگويي است در . آند تأآيد مي... ها بر عوامل مختلف چون بحران، انقلاب، و آند و در تحليل اين پديده تلقي مي
اي پشت سرهم و متوالي و يكي پس از  بارة روند استمرار و تداوم جوامع يا همان صورتبندي اجتماعي آه به گونه

هاي توليد معين و خاص خود وابسته بوده و هر آدام   نظامهاي اقتصادي يا شيوهديگري سر برآورده و هر آدام به
نيز تضادها و تناقضات دروني خاص خود را دارند آه در نهايت به بروز بحران و وقوع انقلاب و تحول گسسته منجر 

  .  دهد شده آه در نهايت، صورتبندي موجود و مستقر جاي خود را به صورتبندي بعدي مي

   بركپيتر
اي از دو رويكرد قبلي   وي به ضرورت تحقيق در بارة امكان ايجاد و ارائه يك سنتز يا الگوي ترآيبي برساخته

  ٣.برد آند و از آن تحت عنوان راه سوم نام مي اشاره مي

و انديشمنداني آه به تحليل . انجامد پردازي مي شناختي در باب تاريخ به نظريه   اين سطح از مطالعات جامعه
اند آه  شناساني بوده اند، اغلب جامعه هاي تاريخي در طول زمان پرداخته پردازي در باب گذشته جوامع و پديده نظريه

از متفكران يونان باستان تا انديشمندان معاصر آساني چون افلاطون، ارسطو، فارابي، . اند به تاريخ هم پرداخته
خلدون،  مسكويه، ابن  مارآس، وبر، ابن٤يو، ولتر، روسو، هگل،ماآياولي، توماس هابز، توماس مور، ويكو، منتسك

  ٥.اند پردازي آرده هاي تاريخي نظريه اند، در باب پديده مند بوده آه به فلسفه تاريخ يا فلسفه سياسي علاقه.... و
                                                 

١. Social evolution.  

٢. Social change.  

در ادامѧه اندیѧشمنداني     . ٢٢٣، ص   ٣٠فصلنامه تاریخ ایران معاصѧر، شѧماره        » ...اي علوم،     ماهيت بين رشته  «: ك.ر. ٣

  .اند اند آه با این رویكرد سوم به تحليل تغييرات اجتماعي پرداخته معرفي شده

٤. Georg Wilhelm Friedrich Hegel; )١٧٧٠ – ١٨٣١(فيلسوف آلماني .   

  .فصل سوم و چهارم. تاریخ در ترازو:  ك.ر.  ٥
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  قانونمندي جامعه

جزء را بدون آل شناخت و ا از زمينة خود تفكيك آرد و ردث يك جامعه توان براي رسيدن به قانون، حوا ميآيا 
 يك نظري آه در اين زمينه وجود دارد اين است آه ويژگيهاي مجزا وقتي با معني ؟زمان رسيد سپس به قوانيني بي

اين ويژگيها قاعدتا به وسيله منطق روابط . هستند آه با توجه به زمينه آلي و روابط ميان خود در نظر گرفته شوند
ه اجزاء قوام ببخشد، آل نيز  همچنان آه اجزاء آل واحد را قوام مي. دهند اي مي دروني خود، تشكيل واحد يگانه

بندي و نيل به تعميم بدون توجه  بنابر اين اگر اجزاء را براي طبقه. دناين دو مفهوم بدون يكديگر وجود ندار. دهد مي
اي از اجزاء پراآنده  جموعهمانيم و آل به صورت م به زمينه آل آنها مطمح نظر سازيم، از شناخت آل باز مي

  ١.آيد درمي
  

                                                 

 .٤٩٠، ص ٢تاریخ اندیشه اجتماعي، ج. ١ 
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  بخش دوم

  ای اجتماعی در مطالعات تاریخیه هکاربرد نظری
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  هاي اجتماعي همگرايي تاريخ و نظريه
آوشد، وقايع  در تاريخ تحليلي مورخ مي. هاي تاريخ تحليلي است همگرايي تاريخ و نظرية تاريخي از زير شاخه

با توجه به شرايط و اوضاع و احوال زمان و وقوع حادثه در يك چهارچوب نظري، اي علمي و  تاريخي را با شيوه
شناسي،  هاي علوم ديگر مانند جامعه مورخ در تاريخ تحليلي براي آشف حقيقت از نظريه. بررسي و مطالعه آند

 مدارك تاريخي، برد و افزون بر بررسي اسناد و بهره مي... شناسي، جغرافيا و  روانشناسي، باستانشناسي، زيست 
در اين نوع تحليل و تحقيق چه بسا مورخ . آشد خود واقعيت را در يك چهرچوب نظري و تئوري به نقد و تحليل مي 

از ارتباطات حوادثي آگاه شود آه در هيچ آتاب تاريخي به آن اشاره نشده و يا بطلان و نادرستي آن حادثه را آه در 
  . آورد به دست مي آتب تاريخي ثبت شده است، 

آه با مطالعات خود در همگرايي بين تاريخ و نظرية اجتماعي نقش مهمي ايفا آرده است، با اين سؤال ١پيتر برك
  آغاز ميكند آه فايدة نظرية اجتماعي براي مورخ چيست؟

هاي  زدن به عرصة نظري وي بر اين باور است آه نگارش تاريخِ معتبر و موثق بدون پشتوانة تئوريك و نقب
به اعتقاد وي نگارش هر گونه تاريخ علمي و معتبر مستلزم . ماعي، اگر نه ممكن آه دشوار خواهد بوداجت

داري است آه اجزا و عناصر  هاي ژرف و ديرپاي نظري و بسترسازيهاي مفهومي و فلسفي عميق و ريشه پشتوانه
شناسي و فلسفة تاريخ، بايد بر آنها  شهاي مطالعات تاريخي، اعم از رو اصلي يا مواد خام تاريخنگاري و ساير حوزه

پردازي  استوار گردد؛ ولي فراهم ساختن اين پشتوانة نظري و بسترسازي مفهومي مستلزم استمداد از عرصة نظريه
غناي تاريخنگاري علمي در گرو پيوند مستمر و تنگاتنگ . در علوم اجتماعي و دستگاههاي مفهومي در فلسفه است

بنابر اين آار تاريخنگار بدون . شناسي به طور خاص است هاي جامعه عي به طور عام و نظريههاي اجتما آن با نظريه
ها، الگوها، روشها، و مفاهيم جا افتاده و  هاي فكري و تحليلي و بدون به خدمت گرفتن نظريه استفاده از دستمايه

  ٢.د بودمستقر و نهادينه شدة علوم اجتماعي، اگر نگوئيم غير ممكن، بسي دشوار خواه
  :  هاي اجتماعي وجود دارد هاي متعددي براي ترآيب و درهم آميختن تاريخ و نظريه از اين رو راه

هاي تاريخي بزند؛ چرا آه در صورت عدم   بين پديده در صورتي آه مورخ مجبور باشد، دست به مقايسه. ١
اگر . نقلاب مشروطه يا انقلاب اسلاميتواند بگويد آدام پديدة تاريخي واجد اهميّت بيشتري است؛ ا مقايسه نمي

ولي وقتي وارد حوزة مقايسه بين . گرفتند بودند، مورد توجه مورخ قرار نمي نظير و يكه نمي هايي واقعا بي پديده
      . هاي تاريخي شويم، اقداماتي چند براي آاربرد نظرية اجتماعي تقريبا اجتناب ناپذير است پديده

                                                 

١. Peter           ; History and Social Theory. 

 . ٢١٥، ص ٣٠، فصلنامه تاریخ ایران معاصر، شماره »اي علوم ماهيت بين رشته«به نقل از     

  .دامه همين مقاله آتاب پيتر برك به طور مشرح معرفي شده استدر ا ضمنا

٢. Ibid.  
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شناختي به طور خاص، مشكل  هاي جامعه هاي اجتماعي به طور عام و نظريه ريهبدون ترآيب تاريخ و نظ. ٢
  . بتوان گذشته و حال را در يك سير تاريخي ديد و آن را درك آرد

به عبارت . آورند ها روي مي اي از مورخان، نيز براي آگاهي از مشكلات مطالعات تاريخي به نظريه دسته. ٣
ها موجب غناي آاربست  مندي با توجه به نظريه اين نوع علاقه. ها  نه يافتن جواببردن به سؤالات و ديگر، براي پي

  .تاريخ شده است، به خصوص طي نسل گذشته
هاي  پردازد، به نظريه هاي تاريخي و يافتن علل آنها مي هنگامي آه مورخ به تجزيه و تحليل پديده. ٤
ها،  هاي مختلف است و براي شناخت آن آگاهي از ساخت  پديدهاي نتيجه ترآيب شناسي نياز دارد؛ زيرا هر واقعه جامعه

  .آند ها ضرورت پيد ا مي ها و تضاد بين پديده آارآردها، آنش
  به هر حال اين نكته نيز شايان ذآر است آه برخي مورخان  نظرية خاصي را پذيرفتند و سعي آردند 

هاي خود از نظريه   مورخي است آه در تحليل١تامپسونهاي خود از آن استفاده آنند؛ مثلا ادوارد پالمر  در تحليل
  . بهره برده است) نظريه تضاد(مارآسيستي 

  تعريف نظريه 
  هاي خاص علوم اجتماعي، مثلا  نزد برك مفهومي بسيار گسترده و فراگير است و فقط به برخي از رشته٢نظريه

پردازي،  لوم اجتماعي و انساني را آه با نظريههاي ع گردد بل طيف وسيعي از رشته شناسي محض، محدود نمي جامعه
شناسي، علوم سياسي، تاريخ،  از جمله جامعه: گيرد مفهوم سازي، تدوين دستگاههاي نظري سروآار دارند، در بر مي

باستانشناسي، اقتصاد، حقوق، ارتباطات، روانشناسي اجتماعي، مردمشناسي، مطالعات فرهنگي، مطالعات زنان، 
  .اند هاي فرعي آه در سه دهة اخير به صورت مطالعات خرد تحقق يافته منوتيك و ديگر رشتهزبانشناسي، هر

اي  نظريه چهارچوبي است آه به مجموعه. شناسي عنصري حياتي است نظريه در علوم اجتماعي به ويژه جامعه
اگر يك نظريه معتبر باشد، . شدبخ دار از طريق توضيح رابطة بين آنها نظم مي اي قابل فهم و معني از مفاهيم، به شيوه

  . بيني آند آه يك رابطة يكسان تحت شرايط يكسان در آينده اتفاق خواهد افتاد تواند به درستي پيش مي

  ها نظريه

آنها هيچ معني ندارند، مگر زماني آه ما به آنها . ها اجتماعي و تاريخي ساآت و خاموشند ها و واقعيت پديده
  . شود از طريق ارائه نظريه حاصل ميدهيم و اين معني  معني مي

توان از هم جدا آرد، زيرا اساساً هر تصميم عملي آه اتخاذ شود و هر  بايد ياد آور شد آه نظريه و عمل را نمي
ممكن است شخصي عقيدة اصلاح طلبان را در . عقيدة عملي آه داشته باشيد، نوعي نظرية در پشت آن خواهيد يافت

ن يك نظريه رد آند و اين راهبرد عملي را ترجيح دهد آه بزهكاران بايد شديداً مجازات شوند مورد زندانيان به عنوا
                                                 

  ........صتاریخ فلسفه؛ مایكل استنفورد؛ . ١

٢.  Theory. 
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هاي متعدد است؛ ماتند اين  دهندة نظريه تا ديگر تشويق به ارتكاب جرم نشوند، ولي عملاً اين راهبرد عملي نشان
 خير؛ و اين نظرية آه مردم سعي آنند آه مرتكب جرم شوند يا نظرية آه مردم هميشه به طور منطقي انتخاب مي

پس . آند آنند از مجازات گريزان باشند؛ و يا اين نظريه آه مجازات شديدتر ترس بيشتري در ارتكاب جرم ايجاد مي مي
  .گرايي روشنفكرانه نيست آه دانشمندان فقط آن را در برج عاج براي خود ساخته باشند نظريه يك تجمل

معني  نظريه وقايع ظاهراً بي.  آه وقايع زندگي اجتماعي قابل درك و فهم شودشود يك نظرية اجتماعي موجب مي
توانيم علّت و معلول را در آن بازيابيم و رابطة آن دو را توضيح دهيم و  دهد آه مي را در يك چهارچوب آلي قرار مي

  . بيني نماييم پيش
آنند آه  هاي اجتماعي را با آنها تبيين مي شناسي نوين وجود دارد آه پديده امروزه سه چهار نظريه در جامعه

در ادامه به توضيح مختصر . گرايي، نظرية تضاد و نظرية آنش متقابل نظرية آارآردگرايي، نظرية ساخت: عبارتند از
  .پردازيم ها مي هر يك از اين نظريه

  نظرية آارآردگرايي
جب آن اجزاي گوناگون جامعه براي آند آه به مو نظريه آارآردگرايي توجه خودش را به روشي معطوف مي
آثار اسپنسر و دورآيم الهام بخش اصلي اين ديدگاه . حفظ ثبات آل نظام اجتماعي داراي آارآرد يا تأثير مثبت هستند

اي از   يعني مجموعه١شود آه هر ارگانيسم داراي ساخت؛ در اين نظريه جامعه به ارگانسم زنده تشبيه مي. است
 است آه نتيجة ٢هر يك از اين اجزا داراي يك آارآرد. ها، قلب، و غيره است انند سر، انداماجزاي به هم پيوسته م

  . مثبت براي آل ارگانيسم زنده دارد
اجزاي به هم پيوسته آن عبارت است . اسپنسر به همين شكل استدلال آرد آه جامعه نيز داراي يك ساخت است

) پليس و  ارتش(ها، نيروهاي امنيتي  ها، سازمان گروه...) لت، وخانواده، دين، آموزش و پرورش، دو(نهادها : از
  .  آند در حالت عادي هر يك از اجزاي جامعه داراي آارآردي است آه به ثبات آلي نظام اجتماعي آمك مي... . و

  نظام اجتماعي

مدارس، خانواده، و آند آه در شرايط عادي، همة عناصر در نظام اجتماعي از قبيل  نظرية آارآردگرايي بيان مي
ًَ  آند؛ مثلا به همين ترتيب آه هر عنصر به حفظ ثبات آلي و همگاني آمك مي. دولت به سازگاري با هم گرايش دارند

 و  هاي اجتماعي به آودآان، مراقبت از خردسالان آارآرد خانواده عبارت است از تنظيم رفتار جنسي، انتقال ارزش
آنند آه اعضاي يك جامعه  آارآردگرايان همچنين بيان مي. ر به ادامة زندگي نيستند آه در شرايط ديگر قاد آهنسالان

  .هاي مشترك هستند داراي توافق اساسي در مورد ارزش
بنابر اين دگرگوني . جامعه در نظريه آارآردگرا، از نوعي تمايل آلي به سوي ثبات و يا تعادل برخوردار است

ود، مگر اين آه به طور آرام صورت گيرد؛ زيرا دگرگوني در يك جزء از اجزاء اجتماعي بيشتر اوقات مخرّب خواهد ب
نظام معمولا دگرگوني در ساير اجزاي نظام را به دنبال خواهد داشت؛ مثلا اگر اقتصاد افزايش تعداد آارگران ماهر را 
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التحصيلان بيشتري  ا فارغايجاب نمايد، حكومت نيز پول بيشتري در آموزش هزينه خواهد آرد، و مدارس و دانشگاهه
ولي اگر اقتصاد آن چنان به سرعت توسعه يا رآود پيدا آند آه ساير عناصر در نظام اجتماعي . عرضه خواهند آرد

در زمانهايي آه رشد بسيار سريع . نتوانند خود را با آن هماهنگ آنند، در نتيجه عدم تعادل به وجود خواهد آمد
وزشي ممكن است، نتواند نيروي انساني واجد شرايط را تدارك ببيند تا به سرعت گيرد، نظام آم اقتصادي صورت مي

يابد، در حالي آه مشاغل  التحصيلان افزايش مي از سوي ديگر در زمان رآود تعداد فارغ. مشاغل جديد را اشغال آنند
  .  آافي براي آنان وجود ندارد

 يك عنصر معين را در نظام اجتماعي تعيين آرد؟ توان آارآردهاي چگونه مي .آارآرد مثبت و آارآرد منفي
پرسند آه آارآرد و نتايج يك عنصر چيست؟ نه اين آه به خواهند بدانند چه هدفهايي بايد  شناسان مي اساسا، جامعه

  . شناسان يك عنصر آارآردهايي غير از هدفهاي خود دارد داشته باشد؛ زيرا به نظر جامعه
، يعني داراي نتايج آشكار و مورد نظر با ١شناساني است آه بين آارآرد آشكار عهبراي نمونه، مرتون از آن جام

به نظر وي آارآرد آشكار مدارس . ، يعني داراي نتايج نامشخص و منظور نشده، تفاوت قائل شده است٢آارآرد پنهان
ي مدارس داراي عبارت است از آموزش خواندن و نوشتن و ساير مهارتهاي لازم براي جامعه صنعتي جديد، ول

آارآردهاي پنهان نيز هستنند آه از قبل مورد نظر نبوده است؛ مثلا مدارس در يك جامعه صنعتي آودآان را از 
  .آنند تا به سني برسند آه توانايي آارآردن داشته باشند ها و خيابانها جمع آرده و سرگرم مي آوچه

 اجتماعي در همه زمانها داراي آارآرد مثبت نبوده و هاي نظام آند آه تمام جنبه مرتون همچنين خاطر نشان مي
آن نتايج منفي ممكن است باعث تخريب و از هم .  باشند٣اي از عناصر داراي آارآرد منفي گاهي ممكن است پاره

گسيختگي نظام اجتماعي گردد؛ مثلا رشد جمعيت در آشورهاي آم توسعه جهان داراي آارآرد منفي است؛ زيرا 
تواند از  گاهي اوقات يك عنصر در نظام اجتماعي مي. مزبور به تأمين غذاي جمعيت فزاينده قادر نيستاقتصاد جوامع 

 صنعت از اين جهت آه آالاهاي مورد �يك جهت داراي آارآرد مثبت و از جهتي ديگر داراي آارآرد منفي باشد؛ مثلا
آارآرد مثبت بوده، ولي از جهت آلوده ساختن آند، داراي  نيازي را آه زندگي جامعه وابسته به آن است، توليد مي

  .لذا نتايج آامل هر عنصر در نظام اجتماعي بايد به طور دقيق بررسي شود. محيط زيست داراي آارآرد منفي است
  :به طور خلاصه اصول اساسي نظريه آارآرد گرايي عبارتند از

هايي است آه در آن هر جزء ضمن  ظامهر نظامي داراي خرده ن. وحدت، يكي از اصول اساسي اين نظريه است
  .آند انجام آارآردهاي خاص خود با ساير عناصر نيز هماهنگي بر قرار مي

 .هاي يك نظام وجود دارد و اصل حاآم بر جامعه توازون است و نه تضاد هماهنگي بين عناصر خرده نظام

ضادي وجود ندارد و اجماع اصل هاي مختلف آن هيچ نوع ت نظام اجتماعي يكپارچه و منسجم است و بين بخش
  .جاآم بر جامعه است

ديدگاه آارآردگرايي براي توضيح اين آه چرا برخي عناصر در يك جامعه وجود دارد و دوام آورده است، مفيد 
ترين انتقادي آه به اين ديدگاه شده است، اين است آه  اساسي. است؛ ولي بر اين ديدگاه انتقاداتي نيز وارد است
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از آن جا آه تأآيد اصلي اين ديدگاه بر نظم و ثبات اجتماعي است، لذا . آار است بور در عمل محافظهديدگاه مز
هاي مخرب به عنوان آارآردهاي منفي هستند، حتي اگر  آارآردگرايان دچار وسوسة جلوگيري از دگرگوني

  . ناپذير و در دراز مدت مفيد نيز باشند هاي مزبور ضروري ، اجتناب دگرگوني

  )ستيز(ريه تضادنظ
نظرية تضاد، ديدگاهي از جامعه است آه توجه اصليش را به فرآيندهاي اجتماعي تنش، رقابت، و دگرگوني 

هاي مارآس دارد آه باور داشت نبرد بين طبقات اجتماعي نيروي  اين نظريه ريشه در آثار و انديشه. آند معطوف مي
هاي جديد تضاد فقط منحصر در تضاد و  البته نظريه. ي  استهاي اجتماع محرّك تاريخ و سرچشمة اساسي دگرگوني

اي يك  ها و صاحبان منافع را در هر جامعه هاي جديد اين مكتب، تضاد ميان گروه نبرد طبقاتي نيست؛ بلكه نظريه
ف چنان آه مثلا تضاد ميان بزرگسالان در مقابل خردسالان، توليد آنندگان در مقابل مصر. داند واقعيت زندگي مي

آنندگان، شهرنشينان در مقابل روستانشينان و يك گروه نژادي و قومي در مقابل نژادي و قومي ديگر را نيز از 
  .داند هاي اجتماعي مي واقعيت

  تضاد و دگرگروني

. پذيرند آه جوامع پيوسته در حال دگرگوني هستند و تضاد خصلت دائمي آنها است تضادگرايان اين فرض را مي
هاي و   معني خشونت محض نيست، بلكه تضاد شامل تنش، دشمني، رقابت، و عدم موافقت با ارزشتضاد لزوما به

اين گونه تضاد يك واقعة اتفاقي نيست آه جلو جريان عادي جامعه را بگيرد، بلكه تضاد بخش . ها هست هدف
 قبيل قدرت، ثروت و چيزهايي آه در نظر مردم مطلوب است، از. ناپذير و هميشگي زندگي اجتماعي است اجتناب

آساني آه آنترل منابع مزبور را در اختيار دارند، . مقام، همواره آمياب است و تقاضاي آنها از عرضه بيشتر است
تضادگرايان نظر آارآردگرايان را، مبني بر توافق عمومي . توانند منافع خود را به هزينة ساير مردم حفظ نمايند مي

افتد، اين است آه قدرتمندان   اتفاق مي�دانند؛ چرا آه باور دارند آه آنچه عملا ض ميها را افسانة مح در مورد ارزش
به عبارت ديگر نظم اجتماعي . سازند شوند يا آنها را مجبور به آن مي قبول و همنوايي ديگران را به خود موجب مي

  .گردد  مينه به وسيلة توافق جمعي، بلكه به وسيلة اعمال قدرت مستقيم يا غيرمستقيم حفظ
دانند، اگر چه آنان ميپذيرند آه تضاد، گاهي اين نتيجه را در بر  تضادگرايان تضاد اجتماعي را لزوما مخرّب نمي

شود تا منافع خود را دنبال آنند و نيز باعث جلب توجه  ها مي آنان باور دارند آه تضاد باعث پيوستگي گروه. دارد
از . داد هاي مفيدي منجر خواهد شد آه در غير اين صورت رخ نمي  دگرگونيشود و اين به آنها به مسائل اجتماعي مي

اي، منبع  هاي اجتماعي مانند نهضت حقوق زنان يا نهضت مقابله با قدرت هسته اين طريق بوده است آه نهضت
  . خواهد بودهاي به وجود آمده توسط تضاد اجتماعي مانع از رآود جامعه لذا دگرگوني. اند مهمي براي دگرگوني بوده

شناسان را وادار به پاسخگويي به اين سؤال آرد آه چه آسي از  چه آسي نفع خواهد برد؟ نظريه تضاد، جامعه
آنند آه به طور آلي دليل  وضعيت موجود نفع يا زيان خواهد برد؟ مثلا در تحليل نابرابري اجتماعي چنين بحث مي

اند  ه به اين دليل نابرابري وجود دارد آه بعضي مردم توانستهوجود آن، آارآرد نابرابري براي جامعه نيست؛ بلك
به همين ترتيب تضادگرايان . هاي بعدي خود منتقل سازند قدرت سياسي و اقتصادي را در دست گيرند و آن را به نسل
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اره آورند، بلكه آنان به اين واقعيت اش آلودگي محيط زيست را به عموان آارآرد منفي صنعتي شدن در نظر نمي
  .آنند آنند آه منافع خود را در فرآيندهاي صنعتي جستجو مي مي

هايي است آه براي دستيابي به  از نظر تضادگرايان نظم و دگرگوني اجتماعي متأثر از روابط و منافع متغير گروه
ي اجتماعي را ها هاي زندگي و گروه يك جامعة جديد طيف وسيعي از افكار، اشغالات، شيوه. آنند منافع خود رقابت مي

آورند  در هر مسأله و موضوع اجتماعي همواره گروهي از مردم در موقعيتي هستند آه نفعي به دست مي. در بر دارد
توان بدون مراجعه به اين نوع  فرآيندهاي اجتماعي را نمي. برند و گروهي ديگر در موقعيتي قرار دارند آه زيان مي

  .اش به نفع گروه قويتر است مواره نتيجهتضاد منافع به خوبي فهميد؟ تضادي آه ه
هايي از جامعه است آه نظريه آارآردگرا با تأآيدش بر توافق و ثبات از  مزّيت نظريه تضاد برجسته آردن جنبه

سازد و آن اين آه ديدگاه تضاد با  ولي اين واقعيت، انتقاد مهمي را بر ديدگاه تضاد نيز وارد مي. ورزيد آنها غفلت مي
تر و واقعيت  هاي غير جنجالي هاي ثبات، نظم و نيز جنبه ق خود به مسألة رقابت و دگرگوني، از جنبهتوجه دقي

  .ماند اجتماعي غافل مي
  

  نظريه آنش متقابل
. گذارند  بر روشي تأآيد دارد آه مردم با آنش متقابل به هم پاسخ داده و بر يكديگر تأثير مي١ديدگاه آنش متقابل

لي خود را از آثار ماآس وبر دريافت آرده آه تأآيدش بر اهميت فهم دنياي اجتماعي از طريق اين ديدگاه الهام اص
شناسي اجتماعي و آثار  هاي بعدي اين نظريه تحت تأثير روان توسعه. ديدگاه افرادي است آه درون آن عمل ميكنند

  . قرار داردهربرت ميد متفكران نخستين مكتب شيكاآو به ويژه 
هاي آلان مانند  ين نظريه با دو نظرية قبلي اين است آه نظريه آنش متقابل توجهي به ساختتفاوت اساسي ا

اي آه در  در مقابل توجه آن معطوف است به آنش متقابل اجتماعي روزمره. دولت، اقتصاد، و طبقات اجتماعي ندارد
  .زندگي افراد جامعه رخ مي دهد

اي آه نظرية پردازان آنش متقابل، از تأآيدي آه ساير  دليل اساسي. آنش متقابل اساس زندگي اجتماعي
هم رفته   آه مفاهيمي مانند اقتصاد يا دولت روي شناسان بر عناصر اصلي جامعه داشتند، پرهيز ميكنند اين است جامعه

دارند مفاهيمي انتزاعي است؛ زيرا اين مفاهيم به خودي خود وجود ندارد و عمل نميكنند، بلكه مردم هستند آه وجود 
تواند اساسا به وجود آيد و در نهايت جامعه از  آنند و فقط از طريق رفتار اجتماعي آنان است آه جامعه مي و عمل مي

گرايان توجه  برخي آنش متقابل. گردد شود و يا دگرگون مي آيد، حفظ مي طريق آنش متقابل اعضاي خود به وجود مي
آنند و اعمال يكديگر را  هاي مختلف خود را ابفا مي اي آه مردم نقش خود را به رفتار واقعي مردم، يعني به شيوه

برخي ديگر توجه خود را به اين . اند بخشند و نيز به قواعدي و نكات دقيق زندگي اجتماعي، معطوف داشته شكل مي
   .دارند دهند، معطوف مي آه مردم چگونه از طريق آنش متقابل خود، معاني مشترك را به دنياي خارج مي
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 مشاهد آرد آه هر گاه مردم موقعيتها را واقعي ١شناس آمريكايي به نام توماس حدود نيم قرن پيش، جامعه
لذا اگر اعضاي يك جامعه باور داشته باشند آه زمين مسطح است، . تعريف آنند، نتايج آنها را نيز واقعي خواهند ديد

ا مانند هر جنبة ديگري از دنيايشان ، بخشي از واقعيت يا جادو حقيقت دارد، يا اشعة ايكس وجود دارد، اين باوره
دنياي آنها را تشكيل خواهد داد و به مقتضاي آن واقعيت عمل خواهند آرد؛ يعني به طرف لبة زمين نخواهند رفت، يا 

  .جادوگر را احترام خواهند آرد، و از اشعة ايكس پرهيز يا از آن استفاده خواهند نمود
اي آه بيشتر  اند، ولي نظريه ايان تعدادي از نظريه را به طور تسامحي به هم پيوند زدهگر اگر چه آنش متقابل

  . است٢آنش متقابل نماديمورد استفادة آنان قرار گرفته نظرية 
ها، قواعد  علامت. عبارت از هر چيزي است آه معني چيز ديگري را بيان آندنماد . نظرية آنش متقابل نمادي

آنش متقابل نمادي، عبارت است از آنشي . هايي از نماد هستند ر زبان مكتوب و شفاهي مثالمشترك، و از همه مهمت
ها به صورت رودررو است،  بسياري از اين گونه آنش. گيرد آه از طريق نمادها به طور متقابل بين مردم صورت مي

ا خوانندة اين جملات و نويسنده در  آنش متقابلي بين شم  چنان آه مثلا. هاي ديگر نيز باشد تواند به صورت ولي مي
آنيد، اتفاق  همچنين  آنش متقابل، هر زمان آه شما از علائم راهنمايي و رانندگي پيروي مي. حال رخ دادن است

  . افتد مي
دهد، بلكه آنان به دنياي  نكتة اساسي در اين است آه مردم به طور مستقيم به جهان خارج واآنش نشان نمي

هاي اين نوشته، چراغ قرمز  واژه. دهند دهند و نسبت به آن معني واآنش نشان مي اعي ميخارج معنايي اجتم
اند آه معني  راهنمايي و رانندگي، صداي سوت در خيابان، به خودي خود داراي هيچ معنايي نيست، بلكه مردم آموخته

 ميان نمادها و نيز در يك دنياي مادي ما در. نمادي را به چيزها بدهند و زندگي خود را بر پاية اين معاني نظم بخشد
  .هاي ديگران است هاي ما و آنش آنيم و زندگي اجتماعي ما فرآيند دايمي معاني آنش زندگي مي

هاي متقابلشان با يكديگر  شناس را وادار به بررسي تعابير مردم از آنش بدين ترتيب، ديدگاه آنش متقابل جامعه
هاي جزئي و خاص زندگي  شناسان با استفاده از اين ديدگاه معمولا به جنبه جامعه. سازند هاي آنها، مي و واآنش

شود؟ چرا  دارند؛ مثلا چگونه و از طريق چه فرآيندي زني روسپي مي روزمرة اشخاص توجه ويژهاي مبذول مي
ي ديگر مردم در داخل آسانسور اين قدر وسواس دارند آه نگاهشان را در چشم ديگران نيندازند و در عوض به جا

يابد؟  هايشان يا به ديوار نگاه آنند؟ چگونه آسي آشيدن مواد مخدر را خوشايند و دلپذير مي مثلا به سقف، به آفش
آند؟ فرآيندهاي تصميمگيري  هايي براي جلوگيري از خجالت بيمار هنگام معاينة عورت او اتخاذ مي پزشك چه تاآتيك

  ام مكالمه، بيش از حد نزديك طرف مقابل بايستيد؟ چرا؟گروهي چيست؟ چه اتفاق خواهد افتاد، اگر هنگ
سازد و مزيت آن آشكار  انگيزي راجع به حرآات زندگي روزمره فراهم مي گرا بينش شگف ديدگاه آنش متقابل

ولي ديدگاه مزبور در معرض . ورزند اي است آه ساير ديدگاهها از آن غفلت مي ساختن فرآيندهاي اجتماعي بنيادي
د مهم قرار گرفته است آه اين ديدگاه نهادهاي اجتماعي بزرگتر و نيز فرآيندهاي ثبات و دگرگوني اجتماعي اين انتقا

سازند و اثرات مهمي  هاي اجتماعي را مي را مورد غفلت قرار داده، نهادها  و فرآيندهايي آه رويهمرفته واقعيت
  .برآنش متقابل اجتماعي و تجربة شخصي دارند
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   اه ارزيابي نظريه

آنند و هر يك از آنها  هاي مورد قبول متفاوتي آغاز مي هاي مذآور از فرض از آنجا آه هر يك از ديدگاه
. آنند، لذا هر ديدگاه احتمالا نتايج متفاوتي به دست خواهد داد هاي مختلفي هدايت مي پژوهشگر را به پرسش

 ولي اين به آن معنا نيست آه يك نظريه بهتر از ها آاملا با يكديگر در تناقضند، هاي مزبور از برخي جنبه نظريه
آند، چنان آه  هر ديدگاه به جنبة متفاوتي از واقعيت توجه مي. ديگري است و يا اين آه همواره آنها با هم ناسازگارند

آند، ديدگاه تضاد به طور عمده به تنش  ديدگاه آارآردگرا به طور عمده به نظم و همبستگي اجتماعي توجه مي
. گرا به طور عمده به تجربيات معمولي و فهم زندگي روزمره، توجه دارد اعي و دگرگوني، و ديدگاه آنش متقابلاجتم

 آه آشكارا  هايي ها سهمي در تجزيه و تحليل جامعه دارند و در واقع استفادة يك دانشمند از نظريه هر يك از اين ديدگاه
دانند آه گاهي نور  چنان آه فيزيكدانان لازم و مفيد مي. ول نيستناسازگارند، براي مطالعة يك موضوع امري غير معم

را مانند يك موج ممتد و گاهي مانند جرياني از ذرات در نظر گيرند ودر نتيجه درك بهتري از ماهيت نور به دست 
  .آورند مي

 ديدگاه آارآردگرا در اين صورت،. توان هر سه ديدگاه را مثلا براي مطالعة آموزش به آار برد بدين ترتيب، مي
آه به طور معمول تأآيدش بر آارآردهاي مدرسه در حفظ نظام اجتماعي است، متذآر خواهد شد آه آموزش، چگونه 

بندي  دهد، چگونه مردم را براي انواع متفاوتي از مشاغل دسته هاي مورد نياز زندگي بعدي را به جوانان مي مهارت
ها آودك را از آوچه  سازد و حتي چگونه ميليون نسلي به نسل بعد منتقل ميهاي فرهنگي را از  آند، چگونه ارزش مي

ديدگاه تضاد به اين امر تأآيد خواهد آرد آه چون آموزش راه مهمي براي دستيابي به . آند و خيابان جمع مي
زبور خاطر ديدگاه م. هاي معيني مسدود است هاي مالي و اجتماعي در زندگي است، پس اين راه براي گروه موفقيت
هاي  گذارد و چگونه مدرك اي بر موفقيت تحصيلي يك محصل تأثير مي  طبقه–آند آه چگونه زمينة اجتماعي  نشان مي

. شود ها براي فريب دادن ديگران جهت دستيابي به مزاياي رقابتي به آار گرفته مي تحصيلي توسط افراد و گروه
گيرد، تأآيد خواهد آرد و به صور آنش متقابل   آه مدارس انجام مياي هاي روزمره گرا برفعاليت ديدگاه آنش متقابل

هايي آه مقررات  هاي همسالان بر افراد دارد، و به شيوه ها و دانش آموزان، به انواع تأثيري آه گروه بين معلم
تر از  هاي هيچ يك از ديدگاهاي مزبور به مسألة درست پاسخ. شود، اشاره خواهد آرد مدرسه تبعيت يا نقض مي

  ١.شوند تري از آل نهاد آموزش و پرورش را موجب مي تر و وسيع ديگري نيست بلكه همة آنها با هم در ك عميق
  
  

                                                 

   .٤٢ – ٣٤صص در آمدي بر جامعه؛ یان رابرتسون؛ . ١
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  نظريه پردازان
خلدون، ويكو، مارآس، و  در ميان نظريه پردازان اجتماعي و مورخان چهار انديشمند نظرية اجتماعي يعني ابن

  . يخ و نظرية اجتماعي و بين امر اجتماعي و امر تاريخي پي بردندوبر به وجود رابطة دروني و ذاتي بين تار

  خلدون  ابن

خلدون  شناسي تاريخي آرده است، ابن محقق برجسته ديگري آه با تحقيق پر ارج خود خدمات شاياني به جامعه
 زندگي اقوام اي تاريخي دست زد، بلكه از عهدة توصيف وي نه فقط براي نخستين بار به تدوين نظريه. تونسي است

خانه بدوش و شبان افريقاي شمالي نيز به خوبي برآمد و از اين رو توانست زندگي مردم نانويسا را پيش آشد و قبل 
  . از پيدايش قوم نگاري آنوني از نظر تيزبين خود بگذراند

اي آار مورخان ه خلدون شيوه به نظر ابن. شود خلدون با انتقاد از مورخان شروع مي شناسي تاريخي ابن جامعه
به نظر او عيب تحقيات مورخان اين است آه در مورد طبيعت آدمي و اجتماع . گذشته داراي اشكال و نقض است

» عمران«خلدون را به تدوين علم جديد  اين نظر ابن. اند آاري نكرده) شناسي تاريخي شناسي تاريخي و جامعه روان(
  . رهنمون آرد

هاي باطني و  ر باب ماهيت و اسباب و علل اجتماع انساني است آه جنبههدف علم عمران، ازسويي تحقيق د
تاريخ و علم . وقايع ظاهري تاريخ را آشكار سازد، و از سويي ديگر ارزيابي و داوري در مورد وقايع تاريخي است

ن آه علم آند و حال آ تاريخ حوادث ظاهري را بيان مي. عمران دو جنبه از يك واقعيت واحد را بررسي مي آنند
در نتيجه علم عمران و تاريخ در اين معناي محدود، . نمايد عمران ، طبيعت و اسباب و علل همان حوادث را باز مي

  :به سه طريق با هم ارتباط دارند
علم تاريخ در بارة وقايع . آيد آند، علم عمران بعد از تاريخ مي بنا به ترتيبي آه ذهن، آسب معرفت مي. ١

تواند، بدون داشتن اندآي آشنايي با ماهيت و علل  از اين رو مورخ نمي. آند  و آنها را تشريح ميانديشد ظاهري مي
  . حوادث و وقايع تاريخي آنها را تبيين آند

  . در روش تحقيق و بررسي حوادث گذشته، تاريخ و علم عمران بايد توأم شوند. ٢
وقايع تاريخي مولود . گيرد از هدف تاريخ قرار ميو سرانجام در وجود، پديدار شدن و هدف علم عمران قبل . ٣

  ١.دهد ماهيت وعللي است آه علم عمران شالودة آن وقايع را تشكيل مي
شناسي يا به تعبير خودش، علم عمران،  علم تاريخ محتاج جامعه« خلدون آشف مهمش اين بود آه بيان آرد  ابن

شناسي وجود ندارد، آن را به  و چون ديد آه جامعه. »نيستشناسي، استوار و معتمد  است و علم تاريخ بدون جامعه
امّا . شناسي شناسي؛ دوم، ايجاد علم جامعه يكي فهم و آشف احتياج تاريخ به جامعه: وجود آورد؛ يعني او دو آار آرد

.  استشناسي در تدوين علم تاريخ، مؤفق بوده است يا نه؟ امر ديگري آيا او در آار سوم يعني به آارگيري جامعه
  . نگاري خودش چندان به آار نگرفته است بعضي از مورخان معتقدند آه او علم عمران را در تاريخ

شناسي مطرح  آند، در واقع همان چيزي است آه امروز در جامعه خلدون از موضوع تاريخ مي تعريفي آه ابن
جهان و آيفياتي است آه بر طبيعت اين حقيقت تاريخ خبر دادن از اجتماع انساني يعني آباداني : گويد او مي. است

                                                 

   .٢٢٣.؛ ص خلدون فلسفه تاریخ ابنمحسن مهدي؛ . ١
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ها، چيرگي گروهي بر گروهي ديگر، تشكيل دولت و  چون توحش، همزيستي، و عصبيت. شود اجتماع عارض مي
ها و معاش و  آورد؛ چون پيشه و آنچه بشر در پرتو آوشش و آار خويش به دست مي... مراتب و درجات آن

   ١.خلدون تاريخ، چيزيست از نوع جنس مربوط به جامعه اور ابندر ب. ها دانش
به نظر وي مقايسه بين .  است٢اي عمران استفاده از روش مقايسه خلدون در علم هاي روشي ابن يكي از نوآوري

رويدادهاي اجتماعي و تاريخي وقتي ثمربخش است آه آنها را داراي ماهيت و طبيعت يكساني بدانيم و تكرارپذيري 
خلدون گرفته شده از مفاد آيات قرآن است آه طبيعت   طرز تلقي ابن٣.هاي تاريخي را در زمانهاي مختلف بپذيريم پديده

  . عمران يكسان است و سفارش قرآن به عبرت آموزي از سرنوشت اقوام ديگر بر همين مبنا است
ريخي خاص و به شكل پويا در طول خلدون مطالعه در باب جامعة انساني را به طور ايستا در يك مقطع تا ابن

داند، ولي بيشتر به روند تحولات اجتماعي نظر دارد و در پرتو درك اين تحولات است آه نقش  زمان لازم مي
به نظر وي، غفلت از تحولات اجتماعي در طول تاريخ، بيماري مزمن، پنهان . شود   روشن ميشناسي تاريخي جامعه

  ٤.و ناپيدايي است
به نظر وي، اين نكته آه يك پديده در . خلدون است هاي روشي ابن تاريخي حوادث از ديگر ويژگيتوجه به سير 

. طول زمان جايگاه ثابتي ندارد، مورد غفلت مورخان واقع شده و منشأ اشتباهات فراواني در آثار آنها گرديده است
ينشي نو پديد آمده است، ولي آن را آند آه گاهي شدت اين تغييرات به حدي است آه گويي آفر او خاطر نشان مي

هاي اجتماعي زمان خويش را يكي از دلايل  وي تحول حاصل شده در پديده. آنيم هاي سابق بررسي مي هنوز با الگو
  .داند ضرورت نگارش علم تاريخ جديد مي

  . خلدون  ابنشناسي تاريخي جامعهتطورگرايي دوري و 
عمران و . آيد عناصر و آون و فساد امري طبيعي به حساب ميخلدون، تغيير وتحول در جهان  در نظر ابن

خلدون، عمدتا به تحولات سياسي توجه دارد و در اين راستا،  ابن. شوند اجتماعات انساني نيز دستخوش دگرگوني مي
 تشكيل دولت نيز آه هدف طبيعي عصبيت است،. آند در بارة آيفيت ظهور و زوال دولتها با تفصيل بيشتري بحث مي

در بيان تفاوت اين . در جامعه بدوي، نه رهبريت رسمي وجود دارد نه حاآميت. از خصوصيات جوامع حضري است
هاي بدوي به جاي قهر و سلطة دولتهاي شهري، احترام و قداست ريش سفيدان  خلدون معتقد است آه در تيره دو، ابن

  ٥.نقش دارد
اي از بين  آورند آه پس از طي مراحل پنچگانه ود مينشينان صاحب عصبيّت به وج دولتهاي شهري را باديه

  :اين پنج مرحله عبارتند از. هر يك از اين مراحل احكام و حالاتي دارد. روند مي
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آند؛ زيرا  در اين مرحله، رييس دولت ازحمايت مردم برخودار است و در مقابل آنان تكروي نمي. مرحله پيروزي
  .ستبا عصبيت آنها پيروزي به دست آمده ا

پروردگان  آند و به از دست  در اين مرحله، رييس دولت اهل قبيله و عشيرة خود را مهار مي.مرحلة خودآامگي
  .آند و موالي استفاده مي

طلبي و به جا گذاشتن يادگاري   خدايگان دولت در اين مرحله به ناموري شهرت.مرحلة آسودگي و آرامش
اين مرحله، از آخرين مراحل استبداد و خودآامگي . آنند هيان خود توجه ميپروردان و سپا مندند و به رفاه دست علاقه

  .خداوندان دولت است
در اين مرحله ، رييس دولت به وضعيت به جاي مانده از گذشته قانع است و . مرحلة خرسندي و مسالمتجویي

  .زند دست به اقدام جديدي نمي
ينيان را در راه شهوتراني و رسيدن به لذايذ نفساني رييس دولت آه دستاوردهاي پيش. مرحلة اسراف وتبذیر

گمارد و نسبت به افراد صاحب  شود، نااهلان را به ادارة امور مي دار آارهاي مهم نمي آند، عهده خود صرف مي
در اين مرحله، زمان فرسودگي و پيري دولت و سرانجام نابودي آن فرا . آند ورزد و بيحرمتي مي صلاحيت، آينه مي

  .  درس مي
دو رآن اساسي دولت، يعني عصبيت و مال، به سبب رواج تجمل پرستي و بحرانهاي اقتصادي، سست و فرتوت 

شود و بدين ترتيب، دور جديدي از حاآميت شروع  در اين مرحله، دولت طعمة نيروهاي قدرت طلب مي. شود مي
  .شود مي

ت جديد، به معناي پايان يك جامعه و يك فرهنگ آيا پايان دولت قديم و آغاز شكلگيري دول: حال سوال اين است
خلدون به عنوان عمر يك دولت   سالي آه ابن١٢٠به معناي دقيق آلمه و آغاز يك جامعه و فرهنگ جديد است؟ آيا 

، پايان يك دورة اجتماعي است؟ آيا به عنوان مثال، انقراض امويان و سلطة عباسيان در تاريخ جوامع اسلامي، ١گفته
اند و  دورة تاريخي و فرهنگي است يا فرهنگ و جامعه همچنان در استمرار است و تنها افراد عوض شدهتحول يك 

رسد، آنچه مدّ نظر  تغييرات سياسي حكايت از انقراض يك فرهنگ و شكلگيري فرهنگي جديد ندارد؟ به نظر مي
   ٢.يا فرهنگ ملازم با آن نيستخلدون است، پايان يافتن دوران يك حكومت است و پايان يافتن يك جامعه  ابن

خلدون مورد ترديد است و نظرية وي در باب ظهور و  از آنچه گذشت روشن شد آه فيلسوف تاريخ بودن ابن
تواند حكم فلسفة تاريخ به معناي يادشده را داشته باشد؛ به اين معني آه همة تحولات اجتماعي را  زوال حكومتها نمي

  .ي در باب تاريخ، تفسير و تبيين آنددر چهارچوب يك نظرية عام فلسف

  ويكو

شناسي تاريخي بر آن بو آه تكامل اجتماعي را موافق مظرية  هاي هفدهم و هجدهم ميلادي جامعه در طي سده
بنابر اين آاستي هاي رواني و تاريخي نظرية ميثاق اجتماعي آماج يورش قرار گرفت و . ميثاق اجتماعي تبيين آند

                                                 

  .٣٢٦ص مقدمه، . ١

  .٢١٥ – ٢١٤ص ریخ تفكر اجتماعي در اسلام، تا. ٢
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يك از آساني آه در . خلدون گامهايي برداشته شد فلاطوم و پولي بيوس و لوآرسيوس  و ابنبراين اصلاح نظرات ا
  . اين راه افتاد ويكوي ايتاليايي است

ويكو گرچه خود در صدد رد نظرية ميثاق اجتماعي نبود، باز بادي گفت آه براي آشف و تبيين مسائل اجتماعي 
  .ت زبان و قانون را ياد آورشدبر روشي استقرايي و تاريخي تأآيد آرد و اهمي

افزون بر اين ويكو از راه مطالعاتي آه در بارة فلسفه تاريخ و تاريخ تمدن به عمل آورد توانست تا اندازة زيادي 
       ١ .شناسي تاريخي مؤثر افتد در پيشرفت جامعه

  مارآس

ه نظر مارآس و طبق تفسير  ب٢. استشناسي تاريخي جامعهبه اعتقاد حميد حميد فلسفه تاريخ مارآس نوعي 
ناپذير جوامع انساني از درون ديالكتيك و تضاد و  مادي جامعه، فلسفه جوامع انساني عبارت است از گذر اجتناب

  .٣طبقه مبارزة طبقاتي و حرآت به سوي تحقق هدفي آرماني يعني برپايي جامعة بي
رشد : آند وند تكامل نيروهاي توليد تفسير مياي خاص را با توجه به ر مارآسيسم روند آلي و عام تاريخ جامعه

را بايد برحسب ظرفيت و توانمندي توليدي ) مناسبات توليدي(و افول سازمانهاي اجتماعي و اقتصادي جوامع مختلف 
اين نيروهاي توليد و مناسبات توليد در مجموع با هم . هر جامعه يا همان نيروهاي توليدي مورد ارزيابي قرار داد

: آند مارآس به چند شيوة توليد متوالي در بستر تاريخ در جوامع مختلف اشاره مي. آورند يد را به وجود ميشيوة تول
   ٤.داري ، فئودالي و سرمايه)داري برده(شيوة توليد آسيايي ، باستاني 

    
  

  طبقات اصلي  وضعيت توليد  نيروي توليد  نام

ابزار سنگي، آمان،   اجتماع اوليه
تير، شكار و 

  يريگ ماهي

مالكيت جمعي 
  عوامل توليد

  بدون طبقه

  داران و بردگان بردهخصوصي  مالكيتابزارفلزي،دامداري،   نظام بردگي

                                                 

  .٤٦٩، ص ٢تاریخ اندیشة اجتماعي، ج. ١

  ؟؟؟؟؟؟؟؟. ٢

بخѧشي از نظریѧه مѧارآس مربѧوط بѧه           . ١: تѧوان از سѧه منظѧر مѧورد بررسѧي و تحليѧل قѧرار داد                  نظریة مارآس را مي    ٣.

و مراحل سه یѧا چهѧار      .  خود ميپردازد  در این بخش وي به بررسي جوامع معاصر اروپایي        .  است   شناسي تاریخي   جامعه

در بخشي از مباحث خود نظریهѧاي را آѧه وي از بررسѧي جوامѧع اروپѧایي معاصѧر خѧود        . ٢. گانه انها را بررسي ميكند   

در بخѧش   . ٣. ميگيرد به جوامع دیگر سرایت ميدهد و روند تكاملي جوامع اروپایي را قابل انطباق بر همه جوامع ميداند                 

به دليل مѧسأله اول  . ي پيامبرانه مي آند و دست به پيش بيني مراحل تكاملي در آینده همه جوامع ميزندآخر آار خود آار 

  . ميداندشناسي تاریخي جامعهاست آه دآتر حميد حميد فلسفه تاریخ مارآس را نوعي 

  .٢٠٦، ص ٣٠فصلنامه تاریخ ایران معاصر، شماره » :...اي علوم ماهيت بين رشته«. ٤
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عوامل توليد و   وري زراعت و پيله
  )توليد(انسان 

اآتشاف آهن و   فئوداليسم
خيش آهني، چرخ 
نخ ريسي، رشد 

  وري زراعت و پيله

مالكيت خصوصي 
عوامل توليد و تا 
  حدودي انسان

  خانها و رعايا

آارخانجات بزرگ   داري سرمايه
مجهز به ماشين 

  آلات

مالكيت خصوصي 
  عوامل توليد

داران و  سرمايه
  )زحمتكشان(آارگران

ادامه رشد وسيع   سوسياليسم
  آارخانجات صنعتي

مالكيت جمعي 
  عوامل توليد

  بدون طبقه

  ١»  »  «  آمونيسم

  

  آالينگ وود

وي به دنبال اين بود . همي را بيشتر از پيتر وينچ وارد تاريخ آرده است مورخي است آه روش تف٢آالينگ وود
شناسي وبر روي آورد و مكتب خود را در  جامعهتفهمي آه بهترين شيوة فهم تاريخ چيست؟ او آم و بيش به نظرية 

غرض وي از (م، وي مدعي است آه ما يك روش تحليل و فهم پوزيتيويستي از تاريخ داري. ها نهاد برابر مكتب اثباتي
شناسي آن را روش  آه در جامعه ٣همدليو يك شيوه فهم مبتني بر ) گرايي است  روش پوزيتيويستي همان روش تجزبه

شود، اما  ها را هم شامل مي روش تفهمي يك مفهوم آلي است آه بسياري ديگر از روش. نامند ميتفهمي و نظرية 
    ٤. در تاريخ توجه و رجوع آردگوهر سخن او اين است آه بايد به دليل فاعلان

توان ظاهر رويداد ناميد و  وود مورخ در مقام تحقيق در باب رويدادهاي گذشته، ميان آنچه مي به نظر آالينگ
مراد از ظاهر رويداد، هر چيزي است آه به رويداد تعلق دارد . شود توان باطن رويداد نام داد، تمايز قائل مي آنچه مي

شان از مكه به طرف  به همراه خانواده) ع(مثل حرآت امام حسين: رآات ابدان قابل وصف استو بر حسب ابدان و ح
و مراد از باطن رويداد، هر چيزي در . آوفه در يك تاريخ، يا ريخته شدن خونشان در سرزمين آربلا در تاريخي ديگر

ات خليفه، يا نزاع بين او و خليفه مثل سرپيچي ابوذر از دستور: رويداد است آه فقط بر حسب افكار قابل وصف است
او در باب رويدادهاي صرف تحقيق . مورخ هيچگاه با فقط يكي از اين دو سر آار ندارد. هاي خليفه بر سر سياست

آند؛  ، بلكه در باب افعال تحقيق مي)و مراد از رويداد صرف، رويدادي است آه فقط ظاهر دارد و باطن ندارد( آند  نمي
                                                 

   .٤٦٦ جامعه، رفيع پور، ص آناتومي. ١

٢. Galing  Wood. 

٣. Empathy.  

  .٣٢٦.   صدرسهایي در فلسفه علم الاجتماع،.  ٤
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مورخ به حرآت امام فقط از حيث ارتباطي آه با هدايت جامعه . د ظاهر و باطن يك رويداد استو فعل همان اتحا
تواند در  ممكن است آار مورخ با آشف ظاهر يك رويداد آغاز شود، اما هرگز نمي. داشته است، تعلق خاطر دارد

قيق او يك فعل بوده است و وظيفة مورخ بايد هميشه در خاطر داشته باشد آه رويداد مورد تح. همين جا پايان پذيرد
   ١.اصلي او اين است آه خود را در درون اين فعل بينگارد تا فاعل فعل را باز شناسد

  ميلز

هاي شخصي و جزيي،  شمارند، لازم است به فراتر از پديده هاي شخصي و جزيي تاريخ آه بي براي درك پديده
ها و  ه ة توانايي نگريستن به اين سطوح ساختاري وراي پديداز نظر ميلز لازم. يعني سطوح ساختاري آنها بنگريم

شناس را آمك آند تا  تواند جامعه شناختي مي  تخيل جامعه.  استشناسانه تخيل جامعههاي خاص، برخورداري از  موقعيت
ت عيني وقايع تاريخي آلان و گسترده را با توجه به معاني مختلفي آه در زندگي دروني تجربه مي آند و در سرگذش

   ٢.دهد، بفهمد و تاريخي براي افراد گوناگون رخ مي
فهمند و با همين  شود آه افراد تجربه خويش را مي شناختي متوجه اين نكته مي شناس با درك تخيل جامعه جامعه

توان دريافت آه چگونه  شناسي مي با تخيل جامعه. آنند فهم در سلسله مراتب و گذشت زندگي خويش  مناسب عمل مي
از اين . پردازند  رسند و در پيوندي جدلي به آنش مي تاريخ و سرنوشت جامعه يا افراد در ساختي اجتماعي به هم مي

تخيل . شناختي مستلزم اين است آه هم جامعه و هم فرد را در جدلي متقابل درگير دانست رو داشتن تخيلي جامعه
هاي اجتماعي، اقتصادي و ساختار جامعه در  و از موقعيتشود تا به مدد آن انسان و فهم ا شناسي قالبي مي جامعه

گرايانه به مسائل اجتماعي و راه حل  شناسي آن درك شود تا بتوان از اين درك آل شناسي و پويايي تمام حالات استيايي
   ٣.و مبازره عليه مسائل را دريافت و به سوي نيت و عمل متعهدانه علم سوگيري آرد

مان از جريان هاي عادي زندگي روزانه براي از نو  تلزم توانايي، دور ساختن انديشهشناسانه مس تخيل جامعه
شناختي در بارة يك چنين رفتار  از ديد جامعه. پديدة سادة آمك آردن به فقراء را در نظر بگيريد. نگرستين به آنهاست

راء و ستمديدگان فقط يك رفتار توانيم بگوئيم؟ پاسخ اين است آه آمك آردن به فق ظاهرا پيش پا افتاده چه مي
 اجتماعي است آه ارزش نمادي –رساني يك شهروند يا حاآم جامعه به آنان نيست، بلكه جزيي از شعاير ديني  آمك

شود، خيلي مهمتر از عمل آمك  اي آه در آنار دستگيري از ضعيفان مي معمولا شعاير ديني ـ اجتماعي. خاصي دارد
آه به ديدار مستمندان و فقراء براي دلجويي و آمك آردن به آنها ) ع(ضرت عليبه عنوان مثال، ح. آردن است

رفت، احتمالا به آگاهي يافتن ار وضعيت جامعه اسلامي، آيفيت زندگي مردم و شرايط آن، انجام وظيفيه ديني ـ  مي
زندگي آنان، انجام آمك آردن به ستمديدگان، شناخت شرايط . مند بود تا به آمك آردن صرف انساني بيشتر علاقه

در همة جوامع فرصتهايي براي آنش متقابل اجتماعي و اجراي شعاير هستند و اين … وظايف شرعي ـ اجتماعي و
                                                 

١  .  Colling Wood; The Idea of  History; PP. ٢١٧ – ٢٠٥. 

.١٧٥ – ١٧٤ ، ص ٩فصلنامه حوؤه و دانشطاه، شماره . ترجمه ملكيان    
 .٢٣٦. ص؛)٢(ناسي  نظریه هاي جامعه شابوالحسن تنهایي؛. ٢ 

 .٢٣٧. ص. همان .  ٣
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توان به چند و  شناسانه مي آند آه با تخيل جامعه  ارائه ميشناسي تاريخي جامعهفرصتها موضوعي غني براي مطالعة 
  .  برد چون آنها پي

. شناسي است شناسي و تاريخ و نيز خود جامعه اسانه به معناي استفاده از مطالب انسانشن پرورش تخيل جامعه
دهد تا صور مختلف حيات اجتماعي را  شناسانه بسيار مهم است؛ زيرا به ما امكان مي شناختي تخيل جامعه بعد انسان

  . ببريم  ويژة رفتار خودمان بيشتر پي آردن  شيوة زندگي خودمان با آنها، به تفاوت الگوهاي با مقايسه. مشاهده آنيم
توانيم درك آنيم آه بتوانيم آن را با  اما به لحاظ بعد تاريخي، ما تنها هنگامي ماهيت متمايز جهان امروز را مي

هر يك از اين . شناس بايد براي شناخت امروز در دست داشته باشد اي است آه جامعه گذشته آينه. گذشته مقايسه آنيم
  ١.مان از رسوم و عادات خودمان است ن دور ساختن انديشهوظايف متضم

  ماآس وبر

طبق نظر وبر هيچ گونه هدف يا معني يا ارزشي آه همة هستي بدان ناظر باشد وجود ندارد و به طريق اولي 
ي بنابر اين جستجوي عامل. هيچ مقصد يا هنجار يا آرماني آه همة بشريت براي تحقق آن تلاش ورزد، در ميان نيست
با وجود اين، نسبيتگرايي تام . لاهوتي، مانند مشيّت الهي يا وجود مطلق يا طبيعت زنده يا تكامل جهاني، بيهوده است

  .توان به آلياتي آه منجصر به زمانها و مكانهاي معين نيستند، دست يافت و تاريخگرايي افراطي اعتبار ندارد؛ چه مي
وبر آه مورخي پر اطلاع بود . آند بر تيپ آرماني عمل ميوبر با مطالعة دقيق فرهنگها و روش مبتني 

 تا مقالات متعدد همواره تاريخ آشاورزي در جهان باستانپسنديد و در همة آثارش از  هاي وسيع جامع را نمي نظريه
داري در يونان قديم و يكي  بر مطالعة فرهنگهاي منفرد تكيه داشته است و با تلاشهايي براي جستجوي سرمايه

ز يكديگر جدا ابا وجود اين حوادث تاريخي را . ردن قرون وسطي و دورة اپاريت را مورد مخالفت قرار داده استشم
يابد و از اين  هاي معين تاريخي با تحليل وجوه قابل مقايسه، تاريخ را در مي به قصد آشف الگوهاي دوره. داند نمي

  . شود  آار تعميم مي دست بههگذشته با روش مبتني بر تيپ آرماني با آن وجو
ت و جريانات و ساختهاي اجتماعي به صورت آامل و جامع به ميان گذارده روش او تيپهاي شخصيمطابق 

اما در عين . شودند  يا به صورت آامل و خالص ديده نمي،ا اصلا وجود نداردچنين تيپهايي يبديهي است آه . شوند مي
اين . است» گرايعقلانسان «يكي از اين تيپهاي آرماني . ي سودمندندهاي تاريخ حال براي روشن آردن و تنظيم يافته

  . رود  ولي به عنوان يك واقعيت ذهني براي سنجش واقعيات به آار مي،مفهوم مصداق ندارد
 بلكه بايد آن را ن آماري يك رشته از واقعيات شمرد،به طور آلي تيپهاي آرماني را نبايد حد متوسط يا ميانگي

به طور خلاصه تيپ آرماني بر اساس واقعيات .  آه براي شناخت علمي واقعيت عمدا تنظيم شده استمقياسي دانست
راي در بعضي از عقلگ عين حال از تعميم برخوردار است؛ مثلا مفهوم انسان ر ولي د،آيد جزيي تاريخ به دست مي

اساس آن، اطلاعات ما از وقايع جزيي شود و بديهي است آه  اي و نه به تمامي مشاهده مي هاي تاريخ به درجه دوره
تواند مانند   مي،آيد گراي پس از آن آه پديد ميعقل مفهوم انسان لر حاهدر . مقايسه پذير و مقايسه ناپذير است

  . ابيش خصال عقلي معيني دارند، به آار رودمآليدي براي نيل ما به وجود انسانهايي آه آ
                                                 

 .٢٣ و ٢٢. ؛ ص جامعه شناسي انتوني گيدنز؛.  ١
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دارد آه  آيد و معلوم مي  به وسيله اين مفهوم از ابهام بيرون مي،دحتي فرهنگي آه داراي مختصات چناني نباش
ر مثبت و هم به طور منفي قابل وپس تيپهاي آرماني هم به ط. گيرد گراي قرار نميعقلمول مفهوم انسان شم

  . اند استفاده
مول ش فاقد ،اي است جويد و اين فلسفه وبر در روش خود مبتني بر تيپ آرماني از يك فلسفة تاريخ سود مي

تفكر  اساسا رشد مداوم ،شود از لحاظ ماآس وبر آنچه تكامل اجتماعي خواند مي. جهاني و نسبيت و صبغة لاهوتي
توانيم براي خود تيپهاي آرماني   اين رهگذر است آه ما ميزامي است و ام يعني قدرت انتزاع از امور انض،عقلي
 مفهوم انسان عقلي ة خود درباررر عمبراب وبر با آن آه در . بسازيم»انسان علمي« و »انسان اقتصادي«مانند 

  . ودداري ورزيدخ آن ة علنا از قضاوت ارزشي در بار،بررسي آرد
 ولي آنچه ،ه شودردتواند نيك يا بد شم ي م،گرايي باشدعقل جدايي جامعه و دين و ملازم آن آه :گويد ميوبر 
رنوشت را س نسي آه نتواند مردانه ايآ .ه اين دو استتلزم وصول ب سرنوشت ما مس است آهن اي،مسلم است

 اما ، نپرداختوبر خود به قرباني آردن عقلس آما. هن پناه بردآليساهاي آ بايد عقل را قرباني آند و به ،بپذيرد
  . خشم گرفت،خواستند علم و دين را با هم بياميزند مرتكبان چنين عملي را هم سرزنش نكرد و فقط بر آساني آه مي

، ولي از گرايي استوار باشدعقلشناسي بايد بر مبناي جدايي جامعه و دين و  بر سراسر مفاهيم جامعهوبه گمان 
 با وجود اين وبر از تعميم تيپ آرماني خود آه .گرايي ارزش اخلاقي داردعقلآيد آه جامعه جدا از دين و  اين بر نمي

آند آه اين دو ويژگي در همة فرهنگهاي منفرد مورد  اره ميآند و فقط اش  خودداري مي،مبني بر اين دو ويژگي است
گرايي دچار مبالغه عقل بايد دانست آه ماآس وبر در باره اهميت .اند  وسيله مناسبي براي مقايسه و تعميم،مطالعة او

  ١.گنجد گرايي نميعقل ة حيطر آه بسيار از وجوه زندگي دتود و معتقد اسش ينم
آل فراهم آورده است، به هيچ وجه  ية ويندلباند و ريكرت نگرشي دربارة تيپهاي ايدهوبر با آن آه بر اساس نظر

ولي . زند  و عقلي مي٣ سنتي و فرهمند٢ال شود؛ مثلا در مورد تسلط اجتماعي دم از سه تيپ ايده از تاريخ غافل نمي
ريسمان سرخ تاريخ . آيد ر ميهر يك از اين تيپها با تاريخ مرتبط است و به همين دليل از عهده توجيه حوادث ب

ه در ك بل،ه حوادث تاريخي معين بستگي داردباين نگرش نه تنها . سراسر نگرش ماآس وبر را به هم بسته است
  ٤.شود ميزمنيه عمومي تاريخ است آه قادر به تبيين و روشنگري 

 .براي خود تنوعاتي دارداي قابل قبول است و در عين وحدت  شناسي تاريخي نظريه نظرية وبر از لحاظ جامعه
  . يكي از آساني آه به تنوع آن دامن زده است، آلفرد وبر برادر ماآس وبر است

  آلفرد وبر

  شناسي فرهنگي جامعه

                                                 

  . ٥٠٥ – ٥٠٢، ص ٢تاریخ اندیشة اجتماعي، ج. ١

٢ .Ideal type.   

٣ .Charismatic . 

  .٤٩٢، ص ٢تاریخ اندیشة اجتماعي، ج. ٤
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آورد و بر اساس روش مبتني بر تيپ آرماني آنها را  در زمينة تاريخ فرهنگ اطلاعات فراواني گرد ميوبر لفرد آ
اي آه به شيوة برادرش  شناسي فرهنگي، به شيوه  به عنوان جامعهرخ فرهنگتاآتاب او به نام . آند تحليل مي

  .پردازد ماند، به بررسي امور اجتماعي مي مي
شناسي فرهنگي الفرد  توان گفت آه جامعه اما شيوة او از نفوذ ماترياليسم تاريخي بر آنار نيست و به حق مي

ست، و در عين حال نقد آن مفاهيم و بيان نارسايي آنها وبر تشريح حوادث تاريخي است موافق فرمولهاي مارآسي
گويد آه گرچه تكامل  برد، مي وبر آه فرهنگ را در مبناي خاص به آار مي. است، در تبيين تكامل فرهنگي انسان

فرهنگي برخلاف تأآيد مارآسيسم مقيد به نظام اجتماعي و جو فكري جامعه است، ذات آن صرفا با رجوع به نظام 
  .شود مشخص نميجامعه 

م سيسيسم و ماترياليسم تاريخي و از طرف ديگر به آميختن رمانتيلآ آلفرد وبر با اين گونه تدقيقها به آميختن ايده
را محدود و منحصر به پيشرفت تمدني يا  اما پيشرفت ،زند ود؛ مثلا دم از پيشرفت انسان ميش و عقلگرايي آشانده مي

د متفكران رمانتيك عظمت انسان را در خالقيت و نبوغ افرادي آه آفريننده تجليات در عين حال مانن. انگارد عقلي مي
  .داند فرهنگي مانند موسيقي و تنديس و شعر هستند، مي

شناسي فرهنگ با تاريخهاي آلي جهاني و  البته جامعه. شناسي فرهنگي است قصد آلفرد وبر تنظيم جامعه
 تفسير واحدي از ،خواهد با ارزشهاي فرهنگي نهايي ود اين آن هم ميبا وج. هاي تاريخ پر شمول فرق دارد فلسفه

شناسي تاريخي آه با فلسفة ريكرت  اين جامعه. رزشي بيفتدان آه بدام قضاوتهاي آجريانات تاريخ به دست دهد، بي 
  .مبني بر الويت انديشة لاهوتي ارتباط نزديك دارد، خواستار تحليل منظم تمام تاريخ است

  شناسسي فرهنگي هدف جامعه

به . براي فهم و تفسير فرهنگهاي گوناگون آل تاريخ با همة تنوعاتشان: اما براي چه منظوري؟ پاسخ اين است
شناسي فرهنگ مطالعة سراسر تاريخ است، به قصد دريافت وجوه يا تجليات فرهنگي از لحاظ  بيان ديگر هدف جامعه

  .دارندآارآرد آلي آه در دورة تاريخي معيني بر عهده 
. جامعه، تمدن، فرهنگ: آند آلفرد وبر در ضمن تحليلي آه براي فهم تاريخ لازم است، به سه عامل توجه مي

شناسي فرهنگ اين است آه ساخت و پويايي و آهنگ روابط ميان جامعه و تمدن و فرهنگ را بر اساس  هدف جامعه
  . عوامل است به صورت انفراديحال آن آه هدف تاريخ، تحليل همين. تيپهاي آرماني تحليل آند

جريانهاي تاريخ از يك لحاظ مشتمل است بر تداوم و همزيستي و تداخل واحدهاي تاريخي بزرگ مانند واحدهاي 
هر يك از اينها ذاتي منفرد و . بابلي، هندو، چيني، عبراني، ايراني، يوناني، رومي، بيزانسي، اسلامي، و اروپايي

آند وفراز و  سيماي مستقل دارد و به شيوهاي اختصاصي و با آهنگي خاص تغيير ميگرايش حياتي ويژه و تجلي و 
  . پيمايد نشيهاي خود را مي

يعني نيروهاي حياتي خود را مطابق اسطورهاي انحصاري بروز . هر واحد تاريخي متضمن يك فرهنگ است
 اثر آزمايشهاي تاريخي يك گروه ، بر اثر واآنشهاي خاص يك گروه به يك محيط معين و به بيان ديگر بر. ميدهد

فرهنگ تحقق مييابد و از اين جهت محصول واحدهاي حياتي است آه نقش و سيماي خود را بر پيشاني پيرامونش 
  .ميتاباند

اين نگرش به منزلة تظاهر واقعيت امري . شود سيماي هر فرهنگ نگرش آن نسبت به زندگي مشخص مي
هر . آيد شود و در جريان تاريخ پديد مي خوانيم، محسوب مي وز ما ذهنيت ميرواني يا آمابيش همان چيزي آه امر



 ٣٤  شناسي تاريخي    جامعه                                                                                       

هاي يگانه  فرهنگ با همة اجزاء خود مانند دين و فلسفه و هنر و نمودهاي اجتماعي و رواني تابع شيوه يا انگاره
چنانكه . شود  ميهمبستگي وجوه متنوع يك فرهنگ درجاتي دارد و اين درجات به وسيلة مقتضيات زمان تعيين. است

  .اند اي استقلال يافته رود و هنر و دين و فلسفه هر يك به درجه در زمان ما همبستگي وجوه فرهنگي رو به ضعف مي
 موافق جريانات حياتي خاص خود ،اند تمل بر فرهنگهاي اساسي بودهشهر يك از واحدهاي تاريخي بزرگ آه م

تاريخي مثلا واحدهاي تاريخي بابلي يا اسلامي يا چيني سيري دروني به عبارت ديگر سير واحدهاي . اند تشكل يافته
 واحدها در جريان تجارت و جنگ و مهاجرت و غيره در فرهنگ هر يك اثر ن هر چند آه ارتباطات خارجي اي؛است

ملي ر مراحل تكادجريانات اجتماعي هر واحد تاريخي زاده نيروهاي دروني آن واحد است و به صور و . گذاشته است
آند و همه نيروهاي انساني و غير انساني نسلها و جنسها و طبقات و گروههاي جغرافيايي و غيره  تظاهر ميمعيني 

بنابر اين هر جامعه مهم جريانات اجتماعي . آشاند و اين است محورد نظرية مارآس ميرا به مسيرهايي معين 
هاي معين جامعه بر مواهب فطري اعضاي جامعه ناشي  ارهاي دارد و اين جريانات بر اثر تحميل قالبها يا انگ ويژه
سخن آوتاه جريانات اجتماعي .  دهد ملازم تغيير اين قالب يا انگاره استيرو  آه در جامعه هر تغييري. شود مي

گذرند، هر چند آه همه  ها از مراحل معيني مي ها، جامعه هاي اجتماعي هستند و بر اثر اين انگاره موجد انگاره
نمونه توالي مراحل سير واحدهاي تاريخي است از اجتماعات . آنند دهاي تاريخي از سير مشابهي متابعت نميواح

  .خويشاوندي به اجتاعات مدني يا آشوري
تشكيل و تحول واحدهاي حياتي و سير جريانات اجتماعي ملازم است با جرياني ديگر، يعني جريان فكري و 

فرهنگي  ت دارد و موجد حوزه عقلي و روحي خاصي براي هر واحديفرهنگي آه براي خود وحدت و جامعي
حوزه عقلي و روحي هر واحد تاريخي براي خود داراي نظامي است آه با نظام جريانات اجتماعي همبستگي . شود مي

  . اي توازي دارد و تا اندازه
 دو جزء را در ،گذارد  تأثير ميحوزه عقلي و روحي آه در عين تأثير برداري از جريانات اجتماعي، خود بر آنها

ر مقابل جزء فرهنگي بيش از جزء ديگر با وجوه مادي دجزء عقلي . جزء صرفا عقلي و جزء فرهنگي: گيرد بر مي
جريانات اجتماعي پيوستگي دارد و هدف آن تجدد و روشنفكري است و صورت اآمل آن به هنگام مشاهده و آنترل 

خواند و معتقد است آه  آلفرد وبر اين فعاليت عقلي را تمدن مي. يابد تحقق مي يعني در حوزه علوم طبيعي ،طبيعت
ذات تمدن با رشد عقل و معرفت منظم و پيشرفت تكنولوژي و . متضمن تجدد و عقلگرايي و تحرك ذهني نيز هست

  . تسلط بر طبيعت همراه است
پذير و   نسلي به نسلي انتقالزايج تمدن انت. افزون بر اين چنين رشدي از انتظام و انسجام نيز برخوردار است

توان به شناخت طبيعت و انسان چه در حوزه   پويشي است آه به موجب آن مي،تمدن.  انسانيت معتبر استةبراي هم
  .علوم جديد اوج چنين تكاملي است. نظر و چه در حوزه عمل دست يافت و آن را به ديگران منتقل ساخت

 آه به سير جامعه مثلا به ظهور طبقات ن ولي با آ،سير جامعه توازي دارد ا بااين جريان عقلي بالنده عمدت
آلفرد . رود و آلي يا جهاني است  عليرغم سكون و توقف در جهتي برگشت ناپذير به پيش مي،دانشپرور بستگي دارد

م در باره جامعه  مانهاية سوروآين و نسبيتگرايي افراطي اشپنگلر و نظري)دوري( دورگراييةيروبر بر خلاف نظ
د آه جهان دانش عقلي آه در طي تكامل يگو  با اين وصف مي.داند شناسي معرفت، فرهنگها را بر يكديگر منطبق نمي

ي خگيرد و در مرحله خاصي از سير خود مقام تاري  انسانها را در بر مية آليت دارد و بالقوه هم،آند تمدن تظاهر مي
از آليت تجليات تمدن . آيد ي حيات عقلي الزاما پديد مدگامي آه شرايط مساعد باشدر هر جا هن. آند مناسبي احراز مي

ي با وجود تفاوتهاي خود از لحاظ پويشهاي اجتماعي و جنبشهاي فرهنگي در هاي تاريخ آيد آه جامعه چنين بر مي
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. روند برهمه بشريت پيش ميتمل شاي با نظام فكري م  به سوي تمدن يگانهنآنند و بنابر اي يكديگر تأثير و تداخل مي
هاي فرهنگي بر خلاف  دنمو.  جريان دارد،در برابر سير عقلي جامعه سير ديگري آه همانان سير فرهنگي است

ت نيستند و در جريان زندگي مادي و عقلي قوام نمودهاي تمدني ذاتا مشمول الزامات عقلي و مخصوصا اصل عليّ
نگ نمودار هفر. آند و با تسلط انسان بر شرايط زندگي ملازمه ندارد  نميبه بيان ديگري فرهنگ تكامل. اند نگرفته

 بنابر اين گذشتة فرهنگ ضامن آينده آن .شود  بلكه پسرفت نيز مانند پيشرفت برآن مستولي مي،پيشرفت نيست
  .نيست

 تجليات آن .ردگذ هاي عقلي در مي بيني گيرد و از همة امور عقلي و جهان  ميأتاتي انسان نشذ ةفرهنگ از ماي
بيني نيست و   از اين رو تجليات آن قابل تبيين يا پيش.شود از مباني عقلي تمدن زاده نمي. نظيرند غير قابل تكرار و بي

 ،شود در سير فرهنگ آنچه مشاهده مي. ز مراتب يا مراحل تكاملي به ميان آوردتوان سخن ا يمدر عرصة آن ن
اگر بتوان در فرهنگ دم از تكامل زد، اين تكامل صرفا .  توقف و انحطاط،زايي نا، خلاقيت:هايي متوالي است از دوره

  . مربوط به وسايل فني و عيني تجليات فرهنگ خواهد بود
 تجلي ١»جانمايه« به ميانجي »روح« :گويد  مي.آند آلفرد وبر اين مفهوم را با اصطلاحات خاص خود بيان مي

 به .آوشد آه آن را به هيأت مطلوب خود در آورد گيرد و مي مايه را فرا ميروح جان. گيرد آند و شكلي به خود مي مي
 اين وجوه و .دنآ  وجوه و شرايط زندگي تلاش ميزديگر سخن انسان در حد والاي خود براي رهايي و آزادي خود ا

 ر د،آورند  ميآيد و براي سير تمدن وسايل علمي و فني مناسب فراهم شرايط آه از مقتضيات تاريخي جامعه بر مي
  .سازند شوند و بدين وسيله تحقق انسانيت انسان را ميسر مي پرتو فرهنگ دگرگون مي

 ؛هر نمود فرهنگي را بايد منفردا مورد رسيدگي قرار داد. توان شناخت فرهنگ را فقط با نگرشي تاريخي مي
لفرد وبر بر آن وصف بايد دانست آه با اي. زيرا فرهنگ بر خلاف تمدن با روشهاي آليت طلب علم قابل دريافت نيست

 بلكه معتقد است آه هر ،داند خلاف اشپنگلر فرهنگهاي اقوام گوناگون را به هيچ وجه از لحاظ مراتب مماثل نمي
 براي او ،برد  ريختشناسي فرهنگ در معنايي آه اشپنگلر به آار مين  بنابر اي.فرهنگي واقعيتي است منحصر به فرد

روي هم رفته تجليات فرهنگي برخلاف تجليات . بيني سير فرهنگي امكان ندارد اين گذشته پيش از .پذيرفتني نيست
  .شوند هور تشخيص داده ميظ فقط پس از ،بيني هستند تمدني آه قابل پيش

  شناسي فرهنگي آارآرد جامعه

ذير و تكرار شناسي فرهنگ عبارت است از تعيين آهنگ حرآات فرهنگ و تحليل عناصر تكرار پ آارآرد جامعه
هاي فرهنگي آه نمودار الگوهاي دفقط آن نمو. ناپذير تجليات فرهنگي و فهم ارتباط آن تجليات با سير جامعه و تمدن

  .شناس به آار روند توانند براي فهم همبستگي فرهنگ و جامعه به وسيله جامعه  مي،آلي يك جامعه معين هستند
يانات تمدني و فرهنگي دم زنيم و ميان آنها نوعي همبستگي توانيم از همبستگي زماني و مكاني جر ما مي

به . را عليت به حساب آوريمدارد از اين آه همبستگي آارآردي  اما آلفرد وبر ما را بر حذر مي. قائل شويمآارآردي 
 تمدني و عقيده او روابط علي ساده نه ميان جريانات تمدني و اجتاعي برقرار است و نه به طريق اولي ميان جريانات

  ٢.شناس فرهنگي فهم روابط است نه تبيين يا تعليل آنها اآس وبر آار جامعهمبه گفته ديلتاي و . فرهنگي
                                                 

١ ..Stuff of life   

  .٥١٣ – ٥٠٥، ص ٢تاریخ اندیشة اجتماعي، ج. ٢
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  و علم تاریخ شناسی جامعه:بخش سوم
  

  شناسي تاريخي شناسي و جامعه جامعه
. سي خواهد شدشنا شناسي احتمالا باعث اهميت اطلاعات تاريخي براي استنتاجات جامعه مناقشات درون جامعه

 بايد از اطلاعات تاريخي منظم ،شناسي فرهنگي آه بر اطلاعات تاريخي استوار است براي عبور از ديوارهاي پويايي
. شناسي سودمند خواهد بود  براي جامعه،آيد پيشرفتهايي آه در اين جهت به دست مي. اي استفاده آرد و حساب شده

هر چه ) تطورگرايي(هاي دورگرايي  سي فرو نشست نتايج مثبت نظريهشنا هاي جامعه مسلما وقتي مناقشات نظريه
دست آم در باب انديشه درست » ستيز بنياد چيزها است« زيرا به تجربه ثابت شده آه اصل باشد ظاهر خواهد شد؛

  .است
 براي شناسي سيستماتيك شناسي تاريخي و جامعه دهد آه روابط متقابل جامعه  بررسيها نشان مي،افزون بر اين

بست است و  شناسي سيستماتيك راهي بن شناسي تاريخي بدون توجه به مسائل جامعه جامعه. هر دو علم فايده دارد
لذا اين دو . آل عمقي نخواهد داشت شناسي سيستماتيك بدون توجه به نتايج آلي بررسي فرهنگها و تيپهاي ايده جامعه

  .علم مكمل يكديگر هستند
شناسي امريكايي براي مطالعة تطور و  شناسي امريكايي اين است آه جامعه اقص جامعهه همين دليل يكي از نوب
وري از  به بيان ديگر بدون بهره. دهد هاي تاريخ، فقط زمان حال و گذشتة بلافصل آن را مورد رسيدگي قرار مي دوره

اعتنايي آلي  و عيب بييكي از علل اين نقص . آند شناسي تاريخي را مطرح مي اطلاعات تاريخي لازم، جامعه
بنابر اين . هاي دور است علت ديگر سهولت شناخت زمان حال و دشواري دريافت گذشته. امريكاييان به تاريخ است

  ١.تابد يتواند از منابع تاريخي رو برم آند و تا مي شناس نظريات خود را بر وضع موجود استوار مي جامعه
                                                 

   .٥٢٨، ص ٢تاریخ اندیشة اجتماعي، ج. ١



 ٣٧  شناسي تاريخي    جامعه                                                                                       

  شناسي و علم تاريخ رابطة جامعه
شناسي تاريخي و به طور آلي هر گونه  براي جامعههاي تاريخي  اب اهميت اطلاعات و دادهبحث در ب

آشاند و آن موضوع رابطة علم تاريخ و  شناسي ما را به موضوع مهمي در زمينة منطق علوم اجتماعي مي جامعه
شناسي  شناسد و جامعه ي تاريخ حوادث فريد و غير مكرر را م٢ و ريكرت١مطابق نظر ويندلباند. شناسي است جامعه

آند؛ مثلا تاريخ اسلام به تشريح حكومت امويان يا عباسيان  قوانين حاآم بر امور فريد مكرر را شناسايي مي
  ٣.آند شناسي قوانين آن حكومتها را آشف مي پردازد و جامعه مي

رغم دوري و پرهيز  علي. ردشناسي وجود دا ي جامعه ها دلايل زيادي براي رابطة بسيار نزديك بين تاريخ و نظريه
مورخان و جامعه شناسان از هر گونه تعامل و همكاري با يكديگر در گذشته، ماهيت موضوع مورد مطالعة آنها 

همين امر . به مثابة يك هويت آلي و رفتار انسانها به مثابة يك روند آلي» جامعه انساني«يكسان و واحد است؛ يعني 
  .آند ن و مورخان را اجتباب ناپذير ميشناسا ضرورت همكاري بين جامعه
 زماني ة ولي حتي براي شناخت اين بره،اي بسيار محدود دارد داند آه زمان حال دامنه هر فرد بصيري مي

از طرف ديگر .  لزوم دارند،اند ها آه مورد استفاده مورخ ها و سفرنامه ها و مصاحبه محدود هم مدارآي مانند نوشته
در . ابيش به پايان برسانند و به صورت گذشته درآيندآما به خوبي شناخت آه سير خود را توان حوادث ر وقتي مي

ها و  ها و يادداشتهاي روزانه و اعترافات و اتوبيوگرافي  نامهها، ن وضعي است آه با منابع تاريخي مانند خاطرهيچن
اي پنهاني اقتصادي و اختراعات افشا هاي محرمانه و قراردادهاي سياسي مخفي و اطلاعات آماري و پيمانه بايگاهي

   . شناخته خواهند شد، قابل حصول نيستندنشده و امثال اينها آه در زمان حال
 يا ادوار تاريخي صرفا با رجوع به وضع موجود قابل سنجش ها هاي مربوط يه چرخه از اين گذشته نظريه

امشخص ارجاع آرد و يا با روش تطبيقي از روي نيستند و براي داوري دربارة آنها يا بايد مسأله را به آينده ن
تواند در بارة نظريات دورگرايي  شناسي هر چه پيشرفت آند، نمي جامعه. حوادث گذشته مورد شناسايي قرار داد

  . به وضع موجود اآتفا آند) تطورگرايي(
ل مبتني باشند، سرانجام اين آه چون انسان وابسته به فرهنگ پيرامونش است، قضاوتهايي آه بر زمان حا

  ٤.خصوصي و نسبي و سهوآميز خواهند بود
پردازي، و مبادرت به تدوين تحليلها و ارائه پارادايمهاي  هاي جديد، الگوسازي، مفهوم ارائه نظريه

هاي مختلف علوم اجتماعي و انساني و  شناسانة جديد و در آنار آن رشد و غناي هر چه بيشتر رشته روش
هاي مسلم و معتبر تاريخي و  ها نيز بدون به خدمت گرفتن شواهد، اسناد، و مدارك و يافته هانديشي در اين رشت ژرف

بدون استفاده ازمنابع و موضوعات مسلم و قطعي تاريخي آاري چندان درخور اعتنا، جدي، و معتبر و علمي نخواهد 
    ٥.هاي تاريخي است اختي در گرو دادهشن هاي اجتماعي و پژوهشهاي جامعه به عبارت ديگر، تكاپو و تكامل نظريه. بود

                                                 

١ ..Windelband 

٢ ..Rickert  

  .٤٨٩، ص٢تاریخ اندیشة اجتماعي، ج. ٣

   .٥٢٩، ص ٢تاریخ اندیشة اجتماعي، ج. ٤
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تاريخ نيز در اين . شناسي و علم تاريخ بوده است البته اين تأثيرپذيري و تأثيرگذاري جرياني دو سويه بين جامعه
هاي علوم اجتماعي  ها و نظريه ها و رويكردها و استفاده از الگوها، مفاهيم، روش ميان از وام گرفتن از تحليل

  . استنصيب نمانده بي
هاي عيني يا مستندات و مشهودات  هاي و داده به هر حال، با توجه به آنچه آه برشمرده شد، از يك سو يافته

هاي علوم اجتماعي در تبيين روند تكامل تاريخي وقايع و رويدادهاي گذشته و  توانند مؤيد و مقوم نظريه تاريخي مي
پردازان اجتماعي نيز با عنايت به اين رويكرد قادر به   نظريهشناسان و حال به شمار آيند؛ و از سوي ديگر، جامعه

  .     ها و امور اجتماعي خواهند بود بيني روند آتي پديده پيش

  تاريخ شناسي با علم  درهمكرد جامعه

اي براي  شناسي هم مثل تاريخ با امور جزيي و فردي سرو آار دارد و اين مانع عمده درست است آه جامعه
. توان قياس آرد شناس نمي شناسي است؛ ولي آار مورخ را همه جا با آار جامعه در علم تاريخ و جامعهوجود قانون 

شناس بيشتر با مؤسسات و نهادهاي  براي تاريخ، حوادث و اشخاص جزيي بيشتر اهميت دارند؛ در صورتي آه جامعه
 مؤسسات است آه تاريخ را به وجود در عين حال برخورد مجموع حوادث جزيي، افراد و. اجتماعي، سروآار دارد

نهايت آن آه در . نكته اين است آه تاريخ تا وقتي تأثير متقابل اين عوامل را توجيه نكند، جنبة علمي ندارد. آورد مي
  ١....شناس، به تأثير زمان و مكان توجه دارد توجيه اين امر مورخ، بيش از جامعه

هاي  هاي خود را براي فهم پديده شناسي داده ي رود آه جامعهاز اين رو، علم تاريخ مادة خامي به شمار م
علم . گيرد ـ از آن مي هاي اجتماعي اجتماعي آنوني ـ به دليل وجود ارتباطات سببي و علّي بين گذشته و حال در شيوه

ر ارائه اين علم از يك سو شواهدي تاريخي پيرامون مسائل مذآو. شناسي دارد هاي گوناگوني در جامعه تاريخ نقش
تواند حوادث اجتماعي و تغييراتي را آه در آنها پديد  شناسي مي آور از گذشته آه جامعه دهد و از سوي ديگر، پيام مي

دهد  شناسي قرار مي تاريخ وقايعي را در اختيار جامعه. هاي آن استقراء آند آمد و نيز عوامل مؤثر در آن را، از داده
براين اساس، تاريخ . تواند ملاحظه و مشاهد آند، فرق دارد يي آه اين علم اآنون ميها آه تا حدودي با وقايع و پديده
دهد آه تحولات  آند و به آن اجازه مي ها و نهادهاي اجتماعي را براي اين علم تبيين مي معناي نسبي بودن مؤسسه

هاي خود تاريخ را مورد  شناس اگر چه در تحليل جامعه. متناقض آن را آه در طول زمان رخ داده، بازسازي آند
در واقع اين مسأله . آند هاي تاريخي فرق مي دهد، ولي برخورد او با تاريخ، با برخورد مورخ با پديده استفاده قرار مي
شود،  شناس در مطالعة وقايع تاريخي صرف در ضمن شرايط زماني و مكاني خاص آنها ، خلاصه نمي از منظر جامعه

هاي اجتماعي را در  هاي مشترك پديده  وقايع را از آن شرايط جدا آند تا بتواند ويژگيشناس بايد اين بلكه جامعه
هايي را در تاريخ مقايسه آند و نشان دهد آه  شناس اين است آه حالت آار جامعه. ها و شرايط متفاوت نشان دهد دوره

دهد تا روابط   اين آار به وي امكان مي.شوند ها در شرايط زماني متفاوت وجود نداشته و يا تكرار مي برخي از پديده
بنابر اين، تاريخ به ما آمك مي آند تا . هاي مورد نظر، استنتاج آند توالي و همزماني بين پديده.... ثابتي را 

                                                 

 .١١٩. صتاریخ در ترازو؛ .  ١
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اين امور ثابت . ها آشف آنيم هاي اجتماعي را بيابيم و روابطي ثابت را ميان اين نمونه هاي نسبتا ثابت پديده نمونه
  ١.دهند انين اجتماعي را تشكيل ميهمان قو

شناسي و تاريخ نه در تعارض و دوري بل در نزديكي و همكاري آنها نهفته  به نظر برك، رشد و تكامل جامعه
  .است

 فقط به ١٩٥٠هاي اجتماعي مدرن و آلاسيك آه از ابتداي دهة  هاي تاريخي در نظريه به نظر برك حضور آگاهي
 شناسي تاريخي جامعه به جويبار ١٩٨٠ پديدار شده بود، در سال شناسي تاريخي معهجااي از جريان  صورت باريكه

   ٢. به يك سيلاب به تمام معني تبديل گشته است١٩٩٠تبديل گرديد و در پايان دهة 
 – تحليلي مورد استفادة برك بر مبناي بررسيهاي نظري و تحليل و تبيينهاي ساختاري –پارادايم نظري 

پرفرار و نشيب تحولات، نهادها و ساختارهاي اجتماعي در بستر تكامل تاريخي و تبيين و تنوير آارآردي فرايند 
  ٣.تر با نظرية اجتماعي استوار است هاي علوم اجتماعي و علوم انساني يا به طور عام رابطة تاريخ با ديگر رشته

  ميشل فوآو  
تولد : انضباط و تنبيهطي نظير زندان در آتاب مطالعات عميق تاريخي فوآو در بارة نهادهاي تأديبي و انضبا

تولد و درمانگاه در آتاب ) ١٩٦٥(تاريخ ديوانگي در عصر خرد: جنون و تمدن، تيمارستان در آتاب )١٩٧٧( زندان 
فقط يك نمونة جديد از همگرايي، ادغام و درهم آميختن نظرية اجتماعي و مطالعات تاريخي و ) ١٩٧٣(درمانگاه 

 تجزيه و تحليل فرايند تمدني، تأسيسات و نهادهاي مدني جديد، بررسي صور و قالبهاي تمدني و قدرت سياسي در
  .  روند ساختارهاي هويتي به شمار مي

    شناسي علم تاريخ جامعه
شناسي علم است آه در آن از تعيّنات اجتماعي علم تاريخ  هاي جامعه شناسي معرفت تاريخي، از زير شاخه جامعه
  . شود بحث مي

تاريخ بدون نام افراد يا «آنت نيز بر اين باور بود آه تاريخ اجتماعي يا به تعبيير خودِ وي ......................
شناسي اطلاق نمود، ضروري و  براي آار نظريه آه وي نخستين آسي بود آه بر آن عنوان جامعه» ها حتي نام ملت

  ....... ...................اجتناب ناپذير به شمار مي رفت
شناسي تاريخي و  فرق ميان تاريخ و جامعه: دو تا از سؤالات اساسي اين بخش عبارتند............................ 

  در نتيجه مورخ مدرن و جامعه شناس چيست؟
                                                 

  .٢٦٠ – ٢٥٩. ؛ صص؛ روش تحقيق درعلوم اجتماعيزیانمحمد ام. ١ 

٢. Peter           ; Sociology and History; ( London: George Allen & Unwin, ١٩٨٠), P. 
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  است؟) گيدنزو آبرامز( شناسي تاريخي استحاله يافته  آيا تاريخ در جامعه
، تبيين )آشف مقاصد، نيات و عقايد آنشگر(اريخ در سه مرحله گزارش در نظر رنسيمن فهم و درك انساني از ت

مشارآت در موضوع مورد گزارش و تبيين واقع (١پذيرد، و سرانجام تشريح و درك علل آه بعد از گزارش انجام مي
ست آه  ا٢رسد و مهمترين وسيله آزمون در اين رشته مقايسه شبه تجربي به نهايت مي) شده و ارزيابي و داوري آن

  . گردند در آن تضادها در پديدارهاي مورد مقايسه روشن مي
اي آه، در عين حال، هم نقّاد  تصور جديد از تاريخ، به عنوان رشتة مطالعاتي....................................... 

د و مدارك اش گذشتة انسان به تمامه است و روشش بازسازي آن گذشته از دل اسنا است و هم سازنده و حوزه
اند آه تا سدة نوزدهم پديد نيامده بود و حتي هنوز هم همة  مكتوب و نامكتوبي است آه نقادانه تحليل و تفسير شده

  .لوازمش استيفياي آامل نشده است
را نيز بايد ... شناسي و  هاي اقتصاد ، روان شناسي، بلكه تئوري هاي جامعه به هر حال مورخ نه تنها تئوري

تاريخ از علوم مصرف آننده است، لذا با آشف قوانين جديد در . هنگام نياز، آنها را مصرف آندبداند و به 
  ٣.ديدند توانيم ببينيم آه گذشتگان نمي شناسي، ما تاريخ گذشته را به چشم ديگري مي جامعه

  شناسي تاريخي از نظر شهيد مطهري  جامعه

 از مطالعه و بررسى و تحليل حوادث  و وقايع گذشته به علم به قواعد و سنن حاآم بر زندگيهاى گذشته آه . ٢
(( به منزله , يعنى حوادث  و وقايع گذشته , آنچه محتوا و مسائل تاريخ نقلى را تشكيل مى دهد . دست  مى آيد 

در , و در حقيقت  آن حوادث  و وقايع براى تاريخ به معنى دوم . و مقدمات  اين علم به شمار مى روند )) مبادى 
حكم موادى است  آه دانشمند علوم طبيعى در لابراتوار خود گرد مى آورد و آنها را مورد تجزيه و ترآيب  و بررسى 
قرار مى دهد آه خاصيت  و طبيعت  آنها را آشف  نمايد و به روابط على و معلولى آنها پى ببرد و قوانين آلى 

ادث  تاريخى و روابط على و معلولى آنهاست  تا به يك  مورخ به معنى دوم در پى آشف طبيعت  حو. استنباط نمايد 
ما تاريخ به اين معنى را . سلسله قواعد و ضوابط عمومى و قابل تعميم به همه موارد مشابه حال و گذشته دست يابد 

حوادث  و وقايعى است  آه به , هر چند موضوع و مورد بررسى تاريخ علمى . اصطلاح مى آنيم )) تاريخ علمى (( 
قابل تعميم به حال و آينده , اما مسائل و قواعدى آه استنباط مى آند اختصاص به گذشته ندارد , گذشته تعلق دارد 

  .است  
  ٧٢: صفحه 

) شناخت  )) ( معرفت  (( تاريخ را بسيار سودمند مى گرداند و آن را به صورت  يكى از منابع , اين جهت  
  .سلط مى نمايد انسانى درمى آورد و او را برآينده اش م

يك  , فرقى آه ميان آار محقق تاريخ علمى با آار عالم طبيعى هست  اين است  آه مواد بررسى عالم طبيعى 
اما مواد , سلسله مواد موجود حاضر عينى است  و قهرا بررسيها و تجزيه و تحليلهايش همه عينى و تجربى است  

                                                 

١. Description. 

٢. Quasi-exprimental.  

  .٨٩ ص قبض و بسط تئوریك شریعت؛الكریم سروش؛ عبد.  ٣
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تنها اطلاعاتى از آنها و پرونده اى از آنها در , جود ندارد مورد بررسى مورخ در گذشته وجود داشته و اآنون و
مورخ در قضاوت  خود مانند قاضى دادگسترى است  آه براساس قرائن و شواهد موجود در . اختيار مورخ است  

از اين رو تحليل مورخ تحليل منطقى و عقلانى و ذهنى است  نه , پرونده قضاوت  مى آند نه براساس شهود عينى 
مورخ تحليلهاى خود را در لابراتوار عقل با ابزار استدلال و قياس انجام مى دهد نه در . يل خارجى و عينى تحل

لذا آار مورخ از اين جهت  به آار فيلسوف  شبيه تر است  تا آار , لابراتوار خار و با ابزارى از قبيل قرع و انبيق 
  .عالم طبيعى 

شدنها (( است  نه علم به )) بودنها (( و علم به ,  تعلق دارد نه به حال تاريخ علمى مانند تاريخ نقلى به گذشته
  .و عقلى است  نه نقلى محض , آلى است  نه جزئى , اما برخلاف  تاريخ نقلى , )) 

. يعنى جامعه شناسى جامعه هاى گذشته است  , تاريخ علمى در حقيقت  بخشى از جامعه شناسى است  
اگر جامعه شناسى را .  اعم است  از جامعه هاى معاصر و جامعه هاى گذشته موضوع مطالعه جامعه شناسى

اما دو علم , تاريخ علمى و جامعه شناسى دو علم خواهند بود , اختصاص بدهيم به شناخت جامعه هاى معاصر 
  خويشاوند و نزديك  و

  
  

  شناسي تاريخي جامعهآتابشناسي 
  . ١٩٣٩، دو جلدفرايند تمدن؛ ان؛ . آيزنشتاد، ساموئل

  ؛تاريخ آداب و سلوك:                    جلد اول
  صورتبندي دولت و تمدن؛:                    جلد دوم

  .١٩٦٣ها؛  ـــــــــــــــــ ؛ نظامهاي سياسي امپراتوري
  .١٩٦٩هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموآراسي، مور، برينگتن؛ ريشه

  .١٩٧٤ادي؛ هاي دولت استبد اندرسون، پري؛ تبارشناسي
  .١٩٧٤ـــــــــــــ ؛ گذر از عهد باستان به فئوداليسم؛ 

  .١٩٧٥تيلي، چالز؛ تكوين دولتهاي ملي در اروپاي غربي؛ 
  والستاين، ايمانوئل؛ نظام جهاني مدرن؛ 

  .١٩٧٤هاي اقتصاد جهاني در قرن شانزدهم؛  داري و خاستگاه آشاورزي سرمايه:      جلد اول
  .١٩٨٠؛ ١٧٥٠ – ١٦٠٠گري و تثبيت اقتصاد جهاني اروپا، سودا:      جلد دوم
  . ١٩٨٩؛ ١٨٤٠ – ١٧٣٠داري،  دومين عصر گسترش عظيم اقتصاد جهاني سرمايه:      جلد سوم

  .١٩٨٤نقدي اجتماعي بر حكم سليقه؛ : بودور، پير؛ تمايز
  .١٩٩٣مان، مايكل؛ منابع قدرت اجتماعي؛ 

  .م١٧٦٠تا تاريخ قدرت از آغاز :       جلد اول
  ظهور طبقات و دولتهاي ملي:       جلد دوم

  شناسي  آتابشناسي همگرايي تاريخ و  جامعه
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هاي جديد آنش  مضمون اساسي در تمام منابع و آثار زير اين است آه ساختارهاي اجتماعي آنوني و شيوه
  .  ر دادانداز تاريخي مورد تحقيق و پژوهش قرا توان بدون يك چشم متقابل اجتماعي را نمي

  . ١٩٥٩اسملسر، نيل؛ تحول اجتماعي در انقلاب صنعتي، 
  .١٩٦٥تاريخ ديوانگي در عصر خرد؛ : فوآو، ميشل؛ جنون و تمدن

  . ١٩٧٩هاي اجتماعي؛  ها و انقلاب اسكاآپول، تدا؛ دولت
  . ١٩٨٤؛ شناسي تاريخي جامعهــــــــــــــ ؛ بينش و روش در 

  .١٩٧٨مردم؛ پادشاهان يا بنديكس، راينهارد؛ 
  .١٩٨٥ -١٩٨١گيدنز، آنتوني؛ نقدي معاصر بر ماترياليسم تاريخي؛ 

                                                 
i. Cyclical.   


